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  باسمه تعالي
  مقدمه

كتابي را كه در پيش رو داريد مباحث درسي است كه جناب استاد 
 84 – 83الله سيد محمد رضا علوي سرشكي در سال تحصيلي آيه ا

ارائه دادند اين مباحث نوشته شد و پس از  ،»فلسفه حقوق«درباره 
البته . چند بار اصلاح، تحت نظر استاد به شكل حاضر درآمده است

، باقي مانده كه اميدواريم هرچه »هاي فلسفه حقوق شاخه«بحث 
  .ق شود، تا كامل گرددارائه و به اين مباحث ملح ،زودتر

براي حفظ امانت و رساندن مطلب تا جايي كه در توان داشتم 
پذيراي  و ها را ببخشيد ها و كاستي تلاش نمودم اميدوارم كه ضعف

  .اشكالات و انتقادات سازنده شما هستم
  .از خداوند متعال، عمر پربركت و توانمندي براي استاد خواهانم

ق بندگي خود و سربازي حضرت بقيه خواهم كه توفي ز خداوند ميا
  .االله را به اين بنده كوچك عطا نمايد

  فر سيد عباس طباطبايي  1385و من االله التوفيق دي ماه 



  :مقدمه استاد براي چاپ
  بسم االله الرحمن الرحيم

ستايش خدائي را كه پروردگار جهانيان است و درود بر انبياء 
مربي اخلاق و معلم «ياء و بر خاتم انب 1»حكيمان وارسته«گرامش 

  2؛»كتاب و حكمت
از عترت، ائمه دوازده گانة  3»هاي بشر عقل«و بر اوصياء گرامش، 

كه آخرين آنها نجاتبخش بشريت از  4)عليهم السلام(معصومين
  .ها است ها و ستمگري بدبختي

و هرگز » فلسفه حقوق«اين كتاب در واقع، پيش درآمدي است بر 
و يا مسئوليت كه پيامد و لازمه (تعريف حق  كنيم كه در ما فكر نمي

بحثي بدون عيب و نقص است هرگز، در  5)هر حق و آزادي است

                                                           
 .حكماء مؤدبين –در فصل مربوط به انبياء  –قسمت حجه  –اصول كافي  -  1
 .يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب و الحْكمْةَ / 2آيه / سورة جمعه  -  2
همچنين  ،در كنار مرجعيت آنها در مورد دين -زيارت جامعه ـــــــ و معقل العباد  -  3

مرجعي هستند براي بشريت در جهت كسب حكمت و امور مربوط به تعقل كه از توان عقلي 
 .خارج است ،ساير بشرها

اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ما ان ) صلي االله عليه و آله وسلم(قال رسول االله  -  4
 ءمرالأا –لفاء من بعدي اثناعشر الخ –الأئمة من بعدي اثني عشر  –تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً 

  .من بعدي اثنا عشر
فاعل مختار بـود يعنـي آزاد    ،مسئوليت، پيامد حق و آزادي است زيرا وقتي از طرفي كسي -  5

بر او داشتند عقلاً در مقابل حقوق  »طبيعيحقوقي «و از طرفي نيز ديگران حقوقي بالاخص  بود
  ..اند قوق او نيز مسئولمسئول است و ديگران نيز در مقابل ح ،آنان



نظير باشد اما  هر حال اين كتاب گرچه ممكن است در نوع خود بي
هرچه هست عجالتاً چاپ شده و حتي ويراستاري لازم در آن نشده 
چون اين تنها براي نظرخواهي از صاحب نظران است و 
خواهشمنديم خوانندگان به نظر نقد و بررسي در آن بنگرند و ما را 

فلسفه «از كم و كاست و اصلاحات لازم در آن حتماً، آگاه كنند تا 
كه در جهان در حال احتضار و مرگ است جاني تازه به  »حقوق

رفتار هم در سايه آن، دوباره در  »فرهنگ عقلاني«خود گيرد و 
نهايت تشكر و  ،نقد و اصلاحات شما قبلاً از(جهان زنده شود 

بالاخص از دوست و برادر عزيزم آقاي سيد . سپاسگزاري را دارم
ها را مكتوب نمودند خداوند بايشان  كه اين بحث فر عباس طباطبائي

  .فرمايد ءبهترين پاداش را عطا
  برادر كوچك شما سيد محمد رضا علوي سرشكي

                                                                                                                  
است در نگهداري او فعل  )باختيار خودش بوده و(همچنانكه مادر چون وجود آمدن فرزندش 

حق دارد و هم مسئول است يعني نگهداري و پرورش آن نـوزاد عقـلاً وظيفـه اوسـت      ،آن هم
ق دارد آنكه عقلاً نوزاد هـم ح ـ و بالعكس عقلاً به عهده خودش است  ،هر كسزيرا، آثار رفتار 
 ،هاي آزادي، حـق، مسـئوليت، و وظيفـه    است كه عنوان اينجا. نگهداري شود ،نزد مادر خودش

 .عقلاني رفتاربهم گره خروده است و اين است معني فرهنگ 
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  چيست؟قانون و  فرق حقوق

 يد وآ مي دولت در يبه چيزي گفته شود كه به اجرا »قانون«شايد 
مادامي كه از طرف دولت اعلام نشود ممكن است قانون نشود يعني 

  .اشدبن قانوجزء مفهوم  ،جامعه ي دولت ويضمانت اجرا
 نيزاجتماع  قبل از تشكيل دولت وزيرا چنين نيست  »حقوق« - اما 

و تشكيل دولت هم نخست به خاطر  ر استصومت ،»حقوق طبيعي«
   .بوده است » حقوق طبيعي«جلوگيري از تجاوز به  اجراي عدالت و

مجموعه مقررات «حقوق  :گويند مي »تعريف حقوق« بعضي در -
اينگونه تعاريف در صورتي بايد توجه داشت كه ولي است  »اجتماعي

نيم حقوق تقسيم ك ،»وضعيحقوق حقوق طبيعي و «كه حقوق را به 
 زيراقرار داد نيست  »حقوق طبيعي« چون ؛گيرد نميدر برطبيعي را 

خود است  استوار گشته ،بر اساس آنها  قرارداد تمامكه  »الزام به عهد«
  .دشو ن نميآشامل  قرار داد،تعريف  است و »حقوق طبيعي«از 

 معناي حقوق روشن است و« :اند نوعا گفته ،دانشمندان اين رشته
   .»ن را تعريف كنيمآيم توان نمي

زادي آاختصاص « ؛حق يك اختصاص است :گويند بعضي ديگر مي
زادي عمل را آآن  ،از ديگراناي كه  بگونهگروهي  عمل به كسي و

ست كه در اامحق  زايد و مي كه مادر او رااي  مثل بچه »كند سلب مي
گويند  مي اين كه .را ندارندآزادي ديگران چنين  ،او را شير دهد
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زاد است اما ديگران آيعني  »مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد«
   .زادي را ندارندآچنين حقي ندارند يعني اين 

 كند و مي وريآعلمي است كه اين حقوق را جمع  ،»علم حقوق« -
  .حاوي حقوق مختلف است

از  راز علم حقوق است و گربيان ،فلسفه حقوق :فلسفه حقوق  -
اينكه چه معياري براي شناخت  كند و مي بحث ،ي حقيچراچيستي و 
نها را از آكنند بعضي  نمي را در علم حقوق بحثامور اين . حق داريم

ولي بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه اند  مقدمات علم حقوق قرار داده
را بر لسفه حقوق فرا به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام امور ن آ
  . مستقل گردد يعلمتا  هدموق جدا نن را از علم حقوآو  ن نهندآ
مهمتر است اگر دادستان فلسفه  ،حقوق از خود حقوق »فلسفه«

ي هم يپس در جا ،ورده استآحقوق را بداند روح قانون را بدست 
 ،ي با روح قانونيشناآكه قانون مكتوب وجود نداشته باشد از طريق 

  .وردآ مي حق و وظيفه خود را بدست
حقوقي است كه در جامعه هست  شناخت رهبادر »علم حقوق«اما 

 »حقوقي كه بايد در جامعه باشد«از  »فلسفه حقوق« در حالي كه
توان  قوانين حقوقي را  مي »فلسفه حقوق«كند پس با  مي بحث

اين كه كدام قانون كشوري يا بين المللي درست  اصلاح كرد و
درست  ،ظالمانه است يا كدام نوع حكومت كدام غلط و است و

 »فلسفه حقوق«مربوط به  ،است نادرستنوع آن، كدام  ست وا
  .است
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 .استاي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق  مقدمه نيز »فلسفه حقوق«
 در فلسفه حقوقاينكه حال  شود مي در فلسفه اخلاق از عدالت بحثزيرا 
عدالت، ؟ چون »و عدالت چيستچرا عدالت لازم است « :گويند مي

پس قبل  .لازم است ،ديگرانن است و مراعات حقوق ديگرامراعات حقوق 
از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود 

مربوط به  ،به كمك عقلشناخت اصول حقوق ديگران  و عدالت چيست
   .است »فلسفه حقوق«

يم اگر مصلحت ملزمه در يگو مي »علم اصول«در در حوزه علوم ديني 
 اگر مفسده ملزمه در كار باشد چيزي حرام وواجب  كار باشد

يا نفع زياد آيد كه آ مي در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان شود مي
كه اگر  گويد نمي عقل چنين ؟وردآ مي الزامو  )مصلحت ملزمه است(

حق طبيعي ديگران را  د،كاري سود شخصي زيادي دارانجام در كسي 
شود كه آيا  مي ش كشيدهپاي اين بحث پير اينجا د.دناديده بگير

 »عادل«و يا اينكه خدا  چيست؟ »علم اصول«در  »مصلحت ملزمه«
  .نيازمند است، هم به فلسفه حقوق »تفسير دين«پس است يعني چه؟ 

غيره  نبوت و اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و
پس شناخت . خدا عادل است ديگر معني ندارد رود و مي الؤزير س

ميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل ع
   .عدالت ، نبوت ، امامت 

نافع  رايسب ،در درك مطلب ،هاتعريف به دليل اين كه در اينجا 
  .نماييم تا بهتر روشن شود مي را بيان حقهاي  بعضي از تعريف است
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               1 .اجتماعي عبارت است از قرارداد :حق  :اند  گفتهها  بعضي - 1
   : نقد
است كه طرفين  پيماني ،زيرا قرارداد ؛اين تعريف ناقص است :الف

 ، حق : توان گفت مي در حقوق وضعي .بندند مي عقل با اختيار و
 ن را قرار داد دانست وآتوان  نمي قرار داد است اما در حقوق طبيعي

 مقدمه قرار دادها را تعيين در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و
از حقوق بالغ باشند  داد عاقل و كه بايد طرفين قرارمثلا اين  .كند مي

 توان اين شرط عقل و نمي قابل تغيير نيست يعني طبيعي است و
 »قرارداد«پس تعريف حق به  .اختيار را از قراردادها حذف كرد

حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر 
  .قرارداد نيست  ،خود ردادي ومقدم بر هر قرا قراردادي است و

انسان است  ،»حقوق«است كه يك طرف  ،درستعلاوه بر اين  :ب
حق  .انسان باشد ،قرارداد دو طرف جا هميشه و همه اما لازم نيست

 پس حق منحصر به داريمحيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم 
ي هم اگر اجتماعحتي در اين صورت انسان با انسان نيست  اجتماع و 

خداي خود بايد اموري با نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا 
هم مناسب  »به قرار داد اجتماعي«حق  را رعايت كند پس اين تعريف

                                                           
 – 41ص  1جحوزه و دانشگاه چاپ اول مدي بر حقوق اسلامي  تاليف دفتر همكاري آدر - 1

ه عنوان تعريف مفهوم وسيع كلمـه حقـوق، ارائـه    توان ب شايد بهترين تعريفي كه مي – 43ص 
 .حقوق يعني همان مقررات اجتماعي..... است» مقررات اجتماعي«داد؛ تركيب اضافي دو واژه 
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باشد يعني بر  »حق«هم بايد بر اساس  »قرارداد اجتماعي«بلكه  نيست
  .اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد

       1  حق يعني امتياز : حقاند  بعضي گفته - 2
 كه ،است اختصاصحق، نوعي گويد  مي ييطباطبامرحوم  – 3

            2ن را با امتياز يكي دانستآ توان مي
                          3 يعني اختيار:  حق: گويند مي »لوي برول«بعض ديگر مثل  - 4

شده است اين منصب  حق به اختيار تعريف ،گويند در حقوق بشر مي
  .دست فلاني است  ،ن منصبآحق فلاني است يعني اختيار كارهاي 

 كند بيشتر به قدرت و مي ي معنييطباطبا مرحوماختصاص را كه 
سلطنت قدرت همان  سلطنت و ازمقصود  كند و مي سلطنت معني

 توان اعتباري دانست نمي حقوق طبيعي رادر حاليكه است  4اعتباري
   .شود  نمي اختيار ما عوضه يير نيست  و بزيرا قابل تغ

 گوييم خير بلكه مي است اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن
انتزاع نها قراردادي است نه انتزاعي كه جنبه كشف دارد مثل آمراد 

                                                           
   33ص   1فلسفه حقوق تاليف كاتوزيان  ج  - 1
انتشـارات   –چـاپ اول   - تـاليف دفتـر همكـاري    اسـلامي  به نقل از در امدي بر حقوق   - 2

 .49اسلامي صفحه 
  .48صفحه  –چاپ اول  – تاليف دفتر همكارياسلامي حقوق درآمدي بر  - 3
چـاپ اول   –دفتـر همكـاري    –درآمدي بر حقوق اسلامي  –..... حق امري است اعتباري -  4

  .»از اعتباريات است ،حقوق«: مقدمه 130و در صفحه  52صفحه 
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انتزاع  و »تحت فوق و«انتزاع مفهوم  و »معلول علت و«مفهوم 
  . »پدر بودن مادر و«مفهوم 

شكل هندسي اما  وضوع انتزاعي است مثل اعداد ومادر بودن يك م
حقوق طبيعي  ن ذات است وآشود از لوازم  مي ن بارآاحكامي كه بر 

نه  »حقوق طبيعي«خود  انتزاعي است وهاي  هم از لوازم موضوع
است ما از طبيعت پدر يا حكم عقل نه انتزاع بلكه  اعتبار است و

ن كه حق سرپرستي آم لاز كنيم و مي عقلا كشفن را آمادر بودن 
شود هنگامي كه اعتباري نبود پس تعاريفي كه  مي ن بارآ باشد بر

خلاصه اين كه عنوان شود  مي باطلاند  حق را اعتبار سلطه دانسته
كه منشائي واقعي در خارج بنام مادر دارد كه (انتزاعي است  ،مادر

  .حكم عقل است ،»حق مادر«اما  )نوزاد را زائيده است
يا  »انتزاعي«ياي نه قضااست نوع قضاياي تركيبي عقلي حكمي از 

به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر  »اعتباري قراردادي«قضاياي 
بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق 

حكم عقل است و موضوع آن اين  ،يعني حق ؛اين بچه باين مادر
  .موضوع خارجي است

  قطعا اختيار تكويني مراد نيست كه گفت  ايداختيار بدر مورد اما 
در : گويد  مي چنين معني كرده است عنصرهاي حق را قاي دابانآ

  تا اصلي است حق چهار عنصر است كه دو
  اختصاص   -1 
  قدرت   -2  
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عنصرهاي اساسي حق هستند بچه به مادر اختصاص دارد  ،اين دو 
  1 ددار مادر هم تسلط بر او و

دو چيز  زمركب ارا حق ايشان دقت كنيم ين مطلب به ااگر   :نقد
اختصاص بلكه چنين نيست  هرگز اما. دانسته اختصاص و قدرت

اينكه اختصاص معني علت حق است نه  فرزند اين مادر بودن ، طبيعي،
 هاي چرا اين بچه را نزد خودت نگيگو به مادر ميولذا حق باشد 

بچه من است پس او  من مادرش هستم وچون گويد  مي داري؟ مي
اختيار  در نتيجه عقلاً .ق استحمنشاء از براي اين  ،طبيعي اختصاص

 ويعني در تصرف فرزند و نگهداري آن، آزاد است بچه را مادر دارد 
ن را ندارند پس اين آحق تصرف در اين آزادي را ندارند يعني ديگران 

اشته اين حق عقلي را د ،است كه اين مادر علت ،اختصاص تكويني
باشد و اين حق مختص به مادر است و اختصاص لازمه چنين حقي 

  .است نه معني حق
 اختصاص شود و مي مخصوص زاديآهمان  ،»حق«عقلا ،  بنا بر اين

   آن به مادر ميشود محدوده اين آزادي
كند مثلا دو  مي اين اختيار را تفويضانسان  ،»حقوق وضعي«اما در 

تو رئيس ها  گويد در تصميم ميگري يكي از اندو به دينفر هستند 
 .پيروي نمايم من ملتزم هستم كه حرف تو را گوش كنم و باش و
 واقعيتي خارجي و تكوينيكه (كند اين تعهد،  مي پيروي تعهديعني 

                                                           
1 - Dabin   چـاپ اول   –قـم   –ودانشگاه اي بر حقوق   تاليف دفتر همكاري حوزه  مقدمه– 

  .48صفحه 
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با راي  »رئيس جمهور« .منشا آن استحقاق پيروي شود مي )و است
تصرف در آزادي و  اند تفويض اختيار كردهبا تعهدشان، كه  مردم

كند  مي حق تصرف پيدا اند بعضي از امورشان را باو واگذار كرده
ن اختصاص آاند  اختيار را به او داده زادي عمل وآچون ديگران اين 

رئيس  تكويني علت است براي اين اختصاص آزادي رفتاري
رئيس جمهور در امور آزادي رفتاري . جمهور نسبت به ديگران

  .است يررئيس جمهومعناي حق  ،مردم
آنها است در  »حق ذاتي«يعني آزادي مردم در امور خودشان را كه (

واگذار ميكنند به رئيس جمهور اند،  مربوطه با تعهدي كه كردهامور 
د نشان در نتيجه رئيس جمهور و نمايندگان ميشو و نمايندگان

بر اساس قاعده كل  »بالعرض«در امور مربوطه صاحب اختيار آنها 
  ).هي الي ما بالذاتما بالعرض ينت

زاد است كه دخالت آرئيس جمهور  مثلا وقتي گفته شود در نتيجه
 اوندارند چون را حق اين ديگران  يعني كندمردم در امور سياسي 

يعني بر  اند دادهبه او فقط را حق ن يمردم ا ورئيس جمهور است 
كه حق خودشان را  مردم دخالت در امور سياسياساس قرارداد 

 واسطه بهو رئيس جمهور  اند به او واگذار نمودهن بود شا طبيعي
از باب كل ما بالعرض . (صاحب اين حق شده است ،قرارداد مردم

   .)ينتهي الي ما بالذات
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زاد است آ فلاني حق دارد فلان كار را انجام دهد يعني مجاز است و
زادي عمل در مورد خاص در آزادي معني شد ولي آپس حق به 

   .ذي شعوري خاص
و اگر در غير ذي شعور گفته نمي شود بايد توجه داشت كه حق (

يا به حيوانات آزار نرسانيد به نبريد از بين را  نمي گويند درختا
حق مردم است نه اين كه خود درخت حق داشته  وحق عموم دليل 

  .)بگويد به من ظلم شده است باشد و
 درست نيستاند  گرفته »قدرت سلطه و«كساني كه حق را به معناي 

مقصودشان از قدرت و سلطه، هرگز سلطه تكويني نيست اولاً زيرا 
 سلطنت وگرچه  ،»حق«در و بلكه سلطه اعتباري و قراردادي است 

 »نتيجه حق«و  است »معلول حق« ،سلطنتهست اما اعتباري قدرت 
 وچون مادر است  مادر به بچه سلطنت دارد؟و  »حق«است نه خود 

  .حق مادري دارد
در بر را  »حقوق طبيعي« ،»اعتبار« ؛اعم از اعتبار است ،حق ياًثان

و  نيست تبارياع لازمه طبيعت است و ،»حقوق طبيعي« ؛گيرد نمي
  .پس تفسير حق به سلطنت اعتباري، غلط است قراردادي نيست

بايد داده  »حقوق طبيعي« ،در هر صورتگفته شود  ممكن است -
از  »حق طبيعي«اين  كهت براي ما مسلمين كه معلوم اسو شود 

  جانب خدا داده شده است
اگر حق همجا و هميشه قراردادي و وضعي در جواب بايد گفت 

حق دارد قانون  ،»خدا«است و كسي بايد آنرا داده باشد پس اينكه 
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آيا كسي اين حق  .داده است ،چه كسي اين حق را به خداوضع كند 
درجه بودن  180 مثلاقطعا چنين نيست؛  ؟را به خدا داده است

ن ذات را خلق آمثلث را خدا جعل نكرده است خدا داخلي زواياي 
و اقتضاي آن است  .ن ذات اين خصوصيت را داردآ كرده است و

از  خدا هم كه خالق بشر و از پدر و مادر بر او مهربان تر است و
ست كه خدا »طبيعي حق«داند اين  مي همه بهتر راه سعادت بشر را

 حقوق طبيعي(ست خدا »حق ذاتي«د براي بشر يعني قانون وضع كن
   .)در اصطلاح ما يعني حقوق ذاتي در اصطلاح غرب
       1شرارت را خدا هم نمي تواند تبديل به خير كند :به قول گروتيوس

يعني اين كه كسي كينه داشته باشد خدا نمي تواند بگويد اين خوب 
  احسان بد است  عدل و است يا حسد خوب است و

يعني خوبي محال است  بلكهنيست  صحيحلبته تعبير به نمي تواند ا
همچون حقوق طبيعي لازمه ذاتي آنها است ها  و بدي بعضي از چيز

  .و با قرار داد قابل تغيير نيست
درجه بودن مثلث را  180يا اين قانون آ شود كه سوالممكن است 

  خدا بوجود نياورده است ؟ مگر 
در جهان ايجاد كرده است  مثلث را اخير خدبايد در جواب گفت 

خدا ايجاد نكرده است  لوازم ذات است و اما اينها از لوازم ماهيت و
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و درجه بود  180عقل هم نبود زواياي مثلث  اگر عاقلي هم نبود و
  محال است محال بودن را خدا نداده است كه اجتماع نقيضين 

هي به اين اختصاص گا شد و »زاديآاختصاص «به معني  »حق« 
 »حقوق طبيعي«در  ؛»تخصيص«گاهي  است و »تخصص«نحو 

 لازمه ماهيت است ماهيت و«اختصاص به نحو تخصص است يعني 
خر از أحق مت يد وآكه موجود شد حق مادري مي  »عنوان مادري

   .عنوان مادري است
حق مقدم بر عنوان است مردم حق  ؛در حقوق وضعي چنين نيست

طبق در مورد امور خود تصميم بگيرند هستند كه  )زادآ (=دارند 
به ... ودر امور سياسي را با راي دادن اين حق خود  ،حقوق طبيعي

به رئيس ، مردمرئيس جمهور واگذار مي كنند پس از تفويض 
عنوان رئيس جمهور  و رئيس جمهور شود يمآن وقت جمهور 

 حق مقدم بر عنوان است ودر حقوق وضعي، محقق مي شود پس 
  .متاخراست ،يس جمهورعنوان رئ

  زادي را چه كسي بايد بدهد ؟آ ممكن است سؤال شود كه
اين حق آيا چه كسي  1حق دارد زادي دارد وآخداوند گوييم  مي ما

ظار تانپس نبايد يقينا اين حق ذاتي اوست ا داده است ؟خدرا به 
داده شده از جايي همه جا و در تمام موارد حق  هميشه و داشت
ذاتي او است وقتي شما در يك رهبري، خداوند حق  درمثلاً  باشد
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نه اعتباري در نتيجهه ذاتي است حق مصداق هم قبول كرديد كه 
غير حق « و »ذاتيحق «حق تقسيم شده است به  ،خود به خود

همان  »حقوق طبيعي« زيرا) يعني حق اعتباري و عرضي( »ذاتي
  .ستا غير ذاتيهمان حقوق  ،»وضعيحقوق « ذاتي است و حقوق

   1قاي كاتوزيان هدف را در تعريف حق مطرح كرده است آمطلب ديگر اين كه 
و هدف است  ،خودش ،»حقوق طبيعي«در حاليكه چنين نيست زيرا 

لازمه ذات موضوع است هدف مربوط به رفتار انسان است يعني 
 مربوط به چيزي كه معلول رفتار انسان است ولذا در قوانين وضعي

بايد گفت وضع هر قانون از طرف مردم يا  ستكه رفتار واضعين ا
  .داردهدفي خدا 

حال كه معناي حق معلوم شد بايد بگوييم حق دو گونه است حق 
  .عمومي و حق خصوصي

  
  حق خصوصي

ديگران حق  زاد است وآ اين فرد حق دارد و يعنيحق خصوصي 
حق مادر است يعني ديگران اين حق را  ،مثلا حضانت بچه .ندارند
  نها حضانت اين بچه ممنوع استآبر  وندارند 
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  حق عمومي
   ؛براي همه ،فلان كار در زاديآيعني حق عمومي 

زادي براي آحق در كنار يك منعي است اگر حق عمومي  ،گفته شد
  است ؟ ن در كجاآهمه است منع 

نسبت به فرد يا افراد ديگر است ولي در  در حقوق خصوصي منع
  ديگر استحقوق عمومي منع نسبت به اعمال 

در حق عمومي گفته مي شود همه حق دارند كه از خيابان مثلاً 
زاداند اما نسبت به آداخل خيابان عبور كنند يعني همه براي عبور 

 ،داخل خيابان بازي كردن ،توقف كردن ،كارهاي ديگر مثل خوابيدن
حق  اگر حق در مقابل هيچ منعي نباشد لغو است واند  منع شده

  .تا اينجا تعريف حق تمام شد.باحه است ا .گفته نمي شود
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  »تقسيمات حق«

   :مي توان تقسيم كرد جهتسه از حق را 
 ، »حق طبيعي« -  1حق تقسيم مي شود به  ،به اعتبار منشا حق: الف

قراردادي يا كه  ،»يوضعحق « -  2 مي كند و كشفن را آكه عقل 
غير شرعي را در بر مي  قوانين شرعي وو است يا امري و است 
  .ن قرار داد اجتماعي يا اوامر الهي استآمنشأ  و .گيرد
حق يا  ؛بر اساس صفت حق است ،تقسيم ديگر حق: ب 

ن را به حق خصوصي آكه اين خصوصيت  »ستامخصوص فرد «
به  »حقوقي كه براي عموم هستند« ،در مقابل متصف مي كند و

  صف مي گردند مت ،»حقوق عمومي«
حقوقي را داريم كه نه مثل حق فردي  ،در اين تقسيم:  »تذكر«

 نه به شكلي عمومي كه همه را در بر بگيرد و خصوصي هستند و
مرور كه نسبت به افراد داخل  حالت نسبي دارد مثل حق عبور و

زاد هستند كه بدون گذر آن آهمه در مورد  يك كشور عمومي و
همه جاي كشور بروند اما نسبت به  و كرده نامه و مدارك عبور
   .نها نياز به مجوز دارندآ خصوصي است و ،افراد ممالك ديگر

در مقابل  ،نها است كه هر ملتي چه حقي داردآيكي از  ،حقوق ملل
يا هر كشور چه حقي دارد در مقابل كشورهاي  ملت هاي ديگر و

  .ديگر
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اگر حق به  ؛تقسيم سوم حقوق به اعتبار متعلق حقوق است:  ج 
 و، »يحقوق مال«يك قسم مي سازد به نام  داشته باشدتعلق  ،»مال«

 »سياست«به .. . »حقوق خانواده« اشته باشدتعلق د »خانواده«به  اگر
اين تقسيم سوم مي تواند .. .و »حقوق سياسي« ،اشته باشدتعلق د

ممكن است در بعضي از موارد  وباشد عمومي باشد يا خصوصي 
  . باشديا امر الهي قرار دادي  ،ر بعضي موارد ديگرديا و طبيعي 
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  حقوق طبيعي

و  »حقوق طبيعي«به حقوق تقسيم عبارت از  ،»حقوقتقسيم «مهمترين  
حقوق  است، وضعيحقوق همان حقوق غير طبيعي . است »وضعيحقوق «

  است  وضعيو قوانيني كه هر ملتي بين خود قرار داده است حقوق 
كه لازمه طبيعتي خاص حقوقي است ارت از عب »حقوق طبيعي«اما 

حقوقي  ،بلكه حقوق طبيعينقش ندارد، در آن مردم قرارداد است و 
   آورد مي آن را از اقتضاء طبيعت هر شيء بدست ،»عقل«است كه 

يكي در  :نويسان و حقوق دانان هميان تاريخ فلسف سوال نكات ابهام و
طبيعي يعني حق ه كاست » طبيعيحق «است ديگري در  »حقوق«خود 

 اين حقوق دراست كه از كجاي طبيعت اينكه : اما مورد سوم چه ؟ و
يا مقتضاي طبيعت؟  ،يا مطابقت با طبيعت يد؟ از موافقت با طبيعت،آ مي

به و تناسب آن مقتضاي طبيعت اين است كه عقلاً از  جواببهترين 
كه بر  يك رفتاريعقلاً  ،نآهر طبيعتي بر اساس ذات يعني دست ميايد 

كند كه اين رفتار مقتضاي  مي عقل درك مقتضاي خودش است دارد و
مثلاً نگهداري  مناسب استعقلاً ن آبه تعبيري براي  ن طبيعت است وآ

  ...حق مادر است و ،نوزاد در درجه اول
چنان  گويند مقتضاي قرارداد چنين و مي همانطور كه در قرار دادها

رفتاري مناسبت دارد يعني هم  اي طبيعتبراي مقتضاي هر است 
شود  نمي اند و ي متناسبيها با موضوععقلاً ي هستند كه يرفتارها
نها گذاشت مادر به عنوان موضوع آرفتار ديگري را بجاي عقلاً 
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اين است كه فرزند شير خوار اش  طبيعيمقتضي  ،خارجي طبيعي
بزرگ كند اين رفتار مادر  شير دهد و نگهداري وخودش  ،خود را
پس حق عقل است طبق دستور  بر مقتضاي طبيعت است و عقلاً

 است يعني عقل اوبه شير دادن  نگهداري طفل و، مادر طبيعي
اگر  شير دادن بچه براي اين زن مناسب است و گويد نگهداري و مي

گويد اين  مي عقل ،اجبار برد ن بچه را به زور وآمد آديگري 
 را سرزنش كني و وزمتجاتواني  مي گويد مي عقل نامناسب است و

و مستحق يعني عقلا محكوم است  ،بچه را از او پس بگيري
  .سرزنش و مجازات است

در تمام امور مثل سياست و خانواده و مال و غيره » حقوق طبيعي«
  .پايه است )براي حقوق قراردادي(

به قول گروتيوس رياضيات در هر قسمت بر يك سري بديهيات 
قاعده « مساحت مثلث عبارت از: ثلارود م مي تكيه دارد و پيش

مربع مستطيل  مبتني بر مساحت مربع و» ضربدر ارتفاع تقسيم بر دو
   .مربع مستطيل از دو مثلث درست شده است مربع و است و

ن از بديهيات است در حقوق هم هر قسمتي يك آپس مقدمه 
  . بديهياتي دارد به نام حقوق طبيعي

 مطرح شدبچه  مثال مادر واده خانو حقوق خصوصي مورددر قبلا  
يك طبيعتي  رمرد و زن همثلا حقوق عمومي هم داريم  خانوادهدر 

هر زني حق دارد كه با مردي طبيعت زن اقتضاء دارد كه  دارند
هر مردي هم طبيعت  وو عنوان همسري داشته باشد ازدواج كند 
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ج براي ازدواحق دارد كه با هر زني كه مانعي كه مرد  قتضاء داردا
پس و عنوان شوهري را به خود اختصاص دهد ندارد ازدواج كند 

 بايد گفت همجنس بازي با حقوق طبيعي مطابقت ،بر اساس اين
همسري زن با مرد بديهي است چون اين عدم مطابقت  كند و نمي

و غير آن اند  در نظام طبيعت اينگونه ساخته شده طبيعي است و
و عالي خانواده دارند نوعا حيوانات  واقتضاي طبيعت نيست 

عقل هم تشكيل خانواده را  .تشكيل شدهاز يك نر و ماده خانواده 
داند تا هر دو زحمت تربيت و اداره طفل  مي هدف بجا در ازدواج

  .مشترك را بعهده گيرند
اين كار را بردن گويند ما براي لذت  مي كههمجنس بازها سخن  اينو

زيرا گرچه . نادرست است تيك امر طبيعي اس ،كنيم و لذت بردن مي
امري  بودندنبال نفع شخصي يا  طبيعي است و يدنبال لذت رفتن امر

نا  وليتقابل پيدا نكند تا جائي كه با حقوق طبيعي اما طبيعي است 
ي كه حقوق طبيعي ديگران را يجا بهمحدود نيست بلكه محدود است 

ا نه با من حق دارم خوشي خود را كامل كنم ام ؛نكنداختلال دچار 
زيرا در همجنس بازي بطور طبيعي همجنس از  ،ديگرانكردن ناخوشي 

نقدر مفعول واقع شده باشد كه براي او آبرد مگر  نمي همجنس لذت
ي شده باشد در حيوانات هم همه با جنس مخالف وطبيعت ثان عادت و

 نفرت دارد و يد وآ مي ارتباط دارند و نوعا مرد از منفعل شدن بدش
 اما اگر از كوچكي اين كار به صورتي انجام شد ،اين است طبيعت مرد

قاي فرويد در آشود  مي كه عادت او شد طبيعت مردانگي او عوض
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كه يكي از «كند  مي فرهنگ، مطرحهاي  كتابي، تحت عنوان ناخوشايندي
ها  فرهنگ، ممنوعيت مفعول شدن مرد است كه انسانهاي  ناخوشايندي

  .جنس بازي بر خلاف طبيعت بشر استپس هم .»ن منع شده اندآاز 
در جواب فرويد در صورتي  »ابتداء خانواده نبود« :گويد فرويد مي 

كه حتي در حيوانات هم خانواده هست در كبوتران بايد گفت 
  در طبيعت انسان هم خانواده است  ...خانواده است و

وآنها كه دامان : گويد مي پس از اين كه در صفات مؤمنان قران هم
  :فرمايد مي كنند؛ مي د را از آلوده شدن به بي عفتي حفظخو

       1 إِلاّ علي أَزواجِهِم   فَإِنَّهم غيَرُ ملُومينَ 
  »ندارد؛تنها آميزش جنسي با همسران ملامت «

  اين عدم ملامت همان اقتضاي طبيعت است
 كند و ما كه مي و ملامتعقل مذمت  ،پس در غير مقتضاي طبيعي

م هر حقي تكليفي را به دنبال دارد به تعبير ديگر وظيفه اين ييگو مي
از لحاظ حقوقي  شود و مي است كه اگر مادر بچه را رها كند ملامت

  گيرد  مي اخلاقي و عقلي مورد ملامت قرار و
هر كننده كار، اين است كه  »حق طبيعي«نيز مالكيت  در امور مالي و

اهيم او را از ثمره كارش اگر بخو .خودش از ثمره كارش بهره ببرد
ظلم اين  محروم كرده ايم و ،منع كنيم او را از حق طبيعي خود

                                                           
   7و 6سوره مؤمنون  ايه   - 1
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ن آورده است حق اوست كه از آكسي كه ميوه جنگل را  .است
  بگيرد  به زور از او عقلاً حق نداردكسي  بخورد و

در اينجا ممكن است براي يك مسلمان مؤمن، اين سؤال بوجود آيد 
ا در اموال با واجب شدن خمس در شرع كه آيا اين گفته شم

 ؛ن هستآ چون حق خدا هم در ،هرگزگوييم  مي ناسازگار نيست؟
 دمعتقد به خدا باشكسي خدا در عمل نيك شريك است اگر واقعا 

باور  استده خداوند داقدرت بازو را  توان و سلامتي و داندب و
رمان فاگر خدا خواهد نمود كه خدا هم در اموال او حق دارد پس 

نان كه توان آبه  را دوخمازاد بر نياز %  20 خوداز سير شدن  بعد داد
اين حق خدا و  ظلم نيست وديگر اين و اين رفتار ندارند بده مالي 

  .حق ناتوانان است
كشاورزي همه ثمره از كشاورز نيست خدا هم  در اينگونه كارها و

اما ... موده واو ارزاني نه قدرتي را كه ب باران و ب،آنقش دارد در 
 خدا هم اسباب فراهم برد و مي كند و ثمره مي كشاورز كار خود را

و بر ها  كند آن هم براي ناتوان مي خمس و زكات واجب كند و مي
  . پايي عدالت اجتماعي

  است گونه حق خدا هم همين  حاكميت و
حق طبيعي خدا است كه بر مخلوقات خود حكومت « :جان لاك

    1»كند
                                                           

نشر پرواز  چـاپ   2ن لاك   ترجمه نجف دريا بندري ج تاريخ فلسفه غرب راسل  فصل جا 1
هيچ چيز مسلمتر از اين نيست كه موجوداتي كـه بـه يـك نـوع     :   859تهران ص   1365پائيز 
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 مادر مهربانتر و او از پدر و هستند و خدامخلوق  ،ردميعني همه م
است كه مردم را راهنمائي او حق داناتر است  ،بر احوال آناناز همه 

سازد حق طبيعي او است كه  مي حتي كسي كه كامپيوترمثلاً كند 
  .ن كتابچه راهنما بگذاردآبراي استفاده از 

از لحاظ ا ه همه انسان »حقوق طبيعي«در حكومت هم بر اساس 
را ديگر ق حاكميت بر كس هيچ انساني ح انسانيت مساوي هستند و
عالم به منافع و است ها  لق و مالك انساناخندارد تنها خدا است كه 

است كه حكومت كند  اوحق طبيعي  ومهربانتر از پدر و مادر است 
   .حق مردم است كه اطاعت كنند و
ومت بر بشر تعيين نكرده براي حكرا چون خدا كسي : گويد مي »هوكر«

    1اختيار داريم خودمان براي خود كسي را انتخاب كنيم پس ما حق واست 
يعني به قول هوكر حكومت بر بشر در درجه اول حق طبيعي خدا است اما 

مردم حق دارند كسي را  ،چون به قول هوكر خدا كسي را تعيين نكرده
  . رج و مرج نشودتا ه خودشان براي حكومت بر خودشان تعيين كنند

گرا هستند مثل  حسزياده از حد كساني كه البته از طرف 
فراوان  ياشكالات شود و مي در ،»حقوق طبيعي«نوعا ها  پوزيتيوست

                                                                                                                  
تعلق دارندوهمه با هم از بدو تولد ، داراي امتيـازات طبيعـي مشـابه وقـواي عقلـي هماننـدي       

ابع يا زير دسـت ديگـري نباشـند ، مگـر     هستند،بايد هر يك با ديگري برابر باشند وهيچكدام ت
انكه خداوند همه انها بخواهد كه به تصريح اراده خود ، يكي را برتر از ديگري قرار دهـد وبـا   

  قرار دادي واضح ومبرهن، حق مسلم  تسلط وحكومت را به او تفويض كند  
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مراد  ؛مبهم است »طبيعي« ؟يعني چه  »طبيعي«كنند كه  مي بر آن
سه چهار تنها را  حقوق طبيعييا مصاديق  كدام طبيعت است و

 جواب آنهاروي  ،ما در سه مرحله ،شكالات ديگرا واند  مورد گفته
  كنيم  مي تحقيق

  است طبيعييكي خود لفظ  - 1
  مقتضي طبيعت از لحاظديگر  -2 
  اند  ن كردهآ اشكالاتي كه بر -3 

كنند كه  مي باز فصلي ،اما در فلسفه اخلاق حق گذشت معني قبلا
  ...هوكر  مثل هابز و ،مال طرفداران قانون طبيعي است

 امازنند كه به حقوق طبيعي نزديك است  مي ييحرفها ناينا    
اخلاق براي خود قانون دارد كه گويند  مي حقوق طبيعي نيست مثلا

  قانون طبيعت است 
 طبيعت اين است كه انسان رو به كمال »قانون« :»ييارسطو هوكر«  

مقصود اينان از ( 1كند مي هميشه مصداق اكمل را تعيين رود و مي
  ).يعي همان قانون تجربي استقانون طب

انسان  گوياگفتيم كه اين اشكال دارد ما در جواب ارسطوئيان  :نقد
 مجبور است كار خوب كند و اكمل استانتخاب مجبور به 

   تواند شرارت كند  نمي

                                                           
 لارنس  -تاريخ فلسفه اخلاق غرب 1- 
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طبيعي اين است هر كسي دنبال منافع  » قانون «: گويد مي »هابز« 
 وه اين منافع برسد بچپاول ديگران  گر چه از طريقخود باشد 

باز مقصود هابز از قانون طبيعي (  1حالت طبيعي حالت جنگ است
   ).همان قانون تجربي است

به انسان  انهبد بيننگرشي هابز،  گفته اين  پر واضح است كه :نقد
ارسطو و ( ،اينهابينانه ارسطوئي  در مقابل نگرش زياده خوشاست 
بمعني قانون تجربي و طبيعي  »قانون« روي اند  عنوان را برده) هابز

كه حكم عقل است  »حقوق طبيعي«جبري خارجي كه ربطي به 
حقوق « اش، قاي پازارگاد هم در تاريخ فلسفه سياسيآ. ندارد
اشتباه تجربي، طبيعي  »قانون«با كه حكم عقل است را  »طبيعي
   .است گرفته

 ضمانت اجراي قانون طبيعي هم طبيعي است اگر شراب:  كامبرلين
  2 گيرد مي درد بخوري سر تو

  : نقد
كه حكمي عقلي طبيعي است  »حقوق«از  غير »تجربيقانون طبيعي «

 طبيعي همين است كه شراب بخوري سر تو درد »قانون«است 
كه به تجربه ثابت است همچون همه قوانين تجربي فيزيك گيرد  مي

كه حكمي عقلي است  »طبيعي حقوق«اين ربطي به  و... و شيمي و
زادي در عمل آتكويناً اين است كه فرد  ،دارد پيش فرض حقوقن
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 .غلط است ،»حقوق«گفتن در  ،»قانون طبيعي«پس  داشته باشد
گويند غلط  مي ارسطو هم كه هابز و »قانون طبيعي«علاوه بر اين كه 

هاي هابز و ارسطو، خلاف واقع است  يعني در تجربه هم گفتهاست 
بالاجبار اكمل  روند و مي و به كمالگويد همه ر مي زيرا ارسطو كه

 كنند درست نيست درغگو دروغ را كار خوب مي را انتخاب
 دهد مي منافع شخصي انجامرسيدن ن را براي آبلكه  داند نمي

را  »حالت طبيعي«هم كه  »هابز«سخناما همچون همه جنايتكاران 
حيوانات مثل گرگها هم بين  غلط است و ،دانسته »حالت جنگ«

طبيعت انسان  حالت اتفاقي است و ،جنگ جنگ ندارند و خودشان
حالت بد بينانه دارد از طرفي سخن  ،هابز در جنگ نيست و

 هميشه و انسان: گويند مي خيلي خوش بينانه است كهها  ارسطوئي
   .به دنبال كمال است بطور كلي همه جا و

« اخلاق غلط است  حقوق و طبيعي در »قانون«پس طرح كردن 
كه  »طبيعي حقوق«تخلف ندارد اما با  بمعني تجربي طبيعي »قانون

يا مخالفت  توان موافقت كرد و ميدر عمل حكمي عقلي است 
   .نمود

نها كه واقع گرا آكنند با  مي ي فكريتفاوت كساني كه سوفسطا
اشياء  قبح ذاتي افعال و حسن و ،هستند در اين است كه واقع گراها

 »حقوق«قبول ندارند طرفداران ها  ييسوفسطا را قبول دارند و
گويند ذات اشيا طوري است كه رفتار انسان نسبت به  مي طبيعي

 »حقوق«ن خلاف حق است آمخالف  فلان ذات بايد چنين باشد و
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اما  ،ن كار راآيا  زاد هستم اين كار را انجام دهم وآطبيعي يعني من 
 ،ندهمفلان را انجام  حق اين است كه فلان مورد را انجام دهم و

 را پسنديده نآعقل  است و تطبيع »مقتضاي «بر زيرا اولي رفتار
ن را آعقل  طبيعت است و مقتضاي ديگري بر خلاف داند و مي

  داند  مي ناپسند
ست اطبيعت حيوانات  ،مراد از طبيعتچيست؟ آيا » حقوق طبيعي«

موافقت ؟ و مثل حيوانات زندگي كردن پنداشتند مي كه كلبيون چنين
ي كه شده از يبهترين معنا نظام طبيعت يعني چه ؟ ت وبا طبيع
 سخنحقوق طبيعي از سقراط مكتب رواق است سقراط و طريق 
حقوق «: گويد مي كه معرف مكتب رواق است »نورسسي« گفته و
  1است  »دستور عقل سليم طبيعت

نچه آ« دستور عقل سليم عبارت است از :ميگويد در جاي ديگر
    »كند مي ا بدان حكمفطرت اشي دمي وآطبيعت 
تعبير  »مقتضاي طبيعت«حكم عقل بر تعبير رسد كه  مي به نظر

عقل بشر «اين حكم عقل است  ومناسبي براي حقوق طبيعي باشد 
مثل اين  ».كند مي در مقابل هر طبيعتي براي رفتار ما چيزي را تعيين

 عقلدر نظر و كند  مي نگهداري دهد و مي كه مادر بچه خود را شير
ن شير خوردن بچه از آ مقابل ق طبيعي او است كه چنين كند وح

پس حق طفل است كه از مادرش شير بخورد حال  .مادرش است
بچه را نگهداري نكرد حق  ونمود اگر مادر از حق خود گذشت 
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تواند  ميعقلاً بزرگ شد بچه رود و باقي است وقتي  نمي بچه از بين
  ير ندادي؟از مادر خود گله كند كه چرا به من ش

 تواند كوشش كند و مي هر كسي براي خود حق حيات دارد و
ادامه  ورد وآراحتي خود را بدست  زندگي خود را اداره كند و

بطور طبيعي بدست خودش  ،خوشي هر كس حيات هر كس و
تواند جلو دهان  نمي كسي  ؛ن حق حيات داردآاساس  بر است و

هر كس در كارهاي . ديگري را بگيرد و نگذارد كه غذا بخورد
 است كسياو طبيعي حق اين  گيرد و مي خودش تصميم ،خودش

هر كس عقلاً عمل كن بلكه  گويم مي نچه را منآتواند بگويد  نمي
نچه آهر كس هر  .زاد استآنچه را كه متعلق به خودش است آدر 

دهد مال خودش است پس دست رنج هر كس از خودش  مي انجام
اين  كند و مي تعيين »عقل«ست كه چيزي ا »حقوق طبيعي« است

   .نوع رفتار طبيعي است چون متناسب اين طبيعت اين است
دستور عقل « :گويد مي به نقل از رواق  سيسرون  عبارتي را كه

 ن حكمآ فطرت اشيا بر دمي وآنچه فطرت آسليم عبارت است از 
كه س أدقيقا مثل رياضيات است مثل دو زاويه متقابل به ر »1كند مي
در طبيعت  .اين است دو زاويه متقابل به رأسساوي است طبيعت م

ن آاگر با  شود و مي سنجيدهن آهم اموري هست كه رفتار فرد با 
حق طبيعي را رعايت كرده  و حق دارد ،ميزان بود فرد و سنجيده

مثل  است نه قانون طبيعي ،»حكم عقل«است پس حقوق طبيعي 
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نوع  هر چيزي،اقتضاي طبيعت عقل به  ؛...شيمي و ،قوانين فيزيك
نطور كه آپس تعريف حقوق طبيعي  .كند مي را تعيينبا آن رفتار 

اين تعريف در حقوق  دستور عقل سليم است :كند مي نقل :نروسيس
حق مساوي : گويد مي يك اصل است يك جا عقل طبيعي است و

 ،مساوي نيستحق  :گويد مي يك جا و هست مثل بين افراد انسان
  ،حيوان و انسانمثل بين 
 كهاند  كه سه يا چهار مصداق را معين كردهاند  اشكال كردهبعضي 

  گويند حقوق طبيعي است   مي
 ملاك دارد و حقوق طبيعي براي خود ؛اين اشكال وارد نيست

نسبت به هر بلكه  ،چهار مورد نيستيا سه  حقوق طبيعيمصداق 
تخصص  ن هم استثنا نيست بلكهآاستثنائات  نوع روشن است و

است مثل مادري كه ديوانه شود حق  تبدل موضوع است و
  .درنگهداري بچه را ندا

 كند افراد بشر نسبت به منابع طبيعي و مي حكمهم عقل ها  بآ و در حقوق درياها
حقوق جنگ را بر اساس  مساوي هستند عقل حقوق درياها و ،منابعن آاستفاده از 

تن بچه يا افراد بي طرف را ندارند در جنگ حق كش .كند مي حقوق طبيعي درست
اصول  بين الملل وحقوق حقوق جنگ و  است كه، اساس حقوق طبيعي خلاصه بر

توان مشخص كرد و آقاي  مي راو غيره حقوق ازدواج اصول حقوق خانواده و 
  .اند گرويتوس و غيره چنين كرده

ازدواج كسي كه  مثلامرد مطابق حقوق طبيعي است  زدواج زن وا(  
اين زن وعده داده و متعهد  ؛دواج نكرده با زني كه همسر دارداز
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پس اگر خود را در اختيار ديگري  ،كه با شوهرش زندگي كند ،شده
   )داردجرم لذا است  هخلاف وفاي به عهد عمل كرد ،گذاشت

يد بلكه حقوق قرار آ مي يم همه حقوق از حقوق طبيعي بدستيگو نمي ما
همان حقوق طبيعي  قرار دادي هم حقوق اصول بديهي دادي هم هست اما

پيش فرض قراردادها هم حقوق  واست به حكم عقل  بديهي است و
آزاد  ،بايد عاقل باشندقرار داد اينكه طرفين حق طبيعي طبيعي است مثل 

 سايه عقل بوجوددر  »عقل، بلوغ و آزادي عمل«اين شرايط داشتن  ،باشند
توان گفت  مي آيا .ز حقوق طبيعي استابلكه قراردادي نيست و  1»....يدآ مي

قرار  ،گان و بي عقلان و كودكان ديوانهمثل كساني كه آزادي عمل ندارند، 
حكم عقل ها  اينچنين نيست نه كه قراردادشان لغو گردد؟ اند  داد كرده
كند و  مي عقلي است كه محدوده عقلي قرار داد را مشخصنون است و قا

ختصاص به كشوري خاص يا مذهبي و ا پيش فرض هر قرار داد است
اختيار در فردي و لزوم  ،رابطه ميان هست هايي همچون عقل .خاص ندارد

در  »اختيارعقل و «واقعي است و نداشتن اي  وفاي به قرار دادشان رابطه
انكار قابل واقعي و غير اي  رابطه »عدم لزوم وفاي به قراردادش«فردي با 

  ...كند مي است كه عقل آنرا كشف
و يا حكم عقل به لزوم وفاي به عهد آيا ممكن است حكم عقلي نباشد 

مثلاً بگوئيم عقلاً وفاي بعهد و قرارداد، لازم نيست  ؟حكم قراردادي باشد
. اما مردم قرارداد كردند كه به قراردادهايشان از فلان زمان به بعد عمل كنند
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لوفاء در اينجا قراردادهاي بعدي شد لازم ا ،گذشتآن زمان كه و پس از آن 
سؤال اين است آيا همان قرارداد خودش لازم الوفاء عقلاً بود يا نبود اگر 
عقلاً لازم الوفاء نبوده چگونه ميتواند سرچشمه لزوم وفاء شود بلكه به دور 

حكم  ،و تسلسل ميانجامد در نتيجه بايد قبول كرد كه لزوم وفاي به عهد
  .اد استنه قرارداست عقل است و از حقوق طبيعي 

 
 پاسخ به اشكالات بر حقوق طبيعي

  
  پردازيم  مي نآبه پاسخ اشكالات » حق طبيعي«پس از تعريف

ن نيست زيرا آديگر نيازي به اثبات  ،حق طبيعي صوربعد از تبايد گفت 
كه از هنگامي كه تصور صحيح از حق طبيعي وجود داشته باشد 

بديهيات خواهد ن از آاقرار به  پذيرش وبديهيات حقوق است ديگر 
 نداشتند و  نآكساني منكر حق طبيعي بودند كه تصوري صحيح از  ،بود
  .را اشتباه درك كرده بودند  نآ

كه از عدم تصور صحيح آن  پردازيم مي ها نآنقل اشكالات اينك به 
   :ناشي شده است

چاپ  52در كتاب فلسفه حقوق موسسه امام خميني ص  -  1
: نويسد مي »ي مكتب حقوق طبيعيبررس نقد و«تحت عنوان  1378

اشاره  ،نآدانها به  حقوقبسياري ازمهمترين نقدي كه وجود دارد و «
به صورت كامل و  »قواعد حقوق طبيعي«اين است كه  .نموده اند
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راه گشا  ،اجتماعيمقررات كه بتواند در همه اي  مشخص بگونه
  .»مشخص نگرديده است ،باشد از جانب طرفداران

آنچه را كه با « :نويسد مي يز در نقد حقوق طبيعين 54در صفحه 
يابيم بيشتر  مي مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در
تواند خلاء  نمي از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات

  .»حقوق را در زندگي بشر پر كند
همان بديهيات  »حقوق طبيعي«كه آنچه ميتوان گفت اين است  :نقد

همچون قضايي رياض نسبت به بديهياتش مثل اينكه حقوق است 
بر بديهيات احكام كه مجموع زواياي داخلي مثلث  ودندرجه ب 180

خطوط متوازي و تساوي دو زاويه متقابل به راس، استوار است نه 
و مصداق  يآنكه اين نتائج رياض نسبت به اين بديهيات همچون كل

وان گفت بديهيات هاي ارسطوئي است پس ميت باشد كه در قياس
حتي براي حقوق قراردادي، اصول راهنما ) يذاتحقوق (= حقوق 

است همچون نتائج براهين رياضي نسبت به بديهيات نخستين 
اش به عبارت  و مصداق يمعني كلبه اما نه راهنما و راهگشا  يرياض

گويد چه قراردادي  نمي به ما» و ذاتي حقوق طبيعي«مثلاً ديگر 
گاه آ وطرفين قرارداد بايد عاقل و بالغ : گويد مي ببنديم بلكه

و مورد قرارداد بايد مفيد (با اختيار اين كار را كرده باشند  و باشند
اما اين كه اين قرار داد » عهد خود وفا كنند«و بايد طرفين به  )باشد

گويد و  نمي زيان يكي از افراد باشد يا نباشد را حقوق طبيعي هب
آزاد باشند منافع خود  بالغ و ي طرفين عاقل ون ندارد وقتآكاري به 
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 اصول و ،در مقررات اجتماعي »حقوق طبيعي«. دهند مي را تشخيص
حقوق «. و به اين معني راه گشا استكند  مي چارچوب كار را تعيين

ن حقوق قراردادي آزيربناي حقوق قرار دادي است و بدون  »طبيعي
حقوق قرار «است كه  »بيعيحقوق ط«بر اساس  .افتد مي نيز از اعتبار

يعني بر اساس حقوق ذاتي است كه شود  ميلازم العمل  ،»دادي
از باب (همان حقوق طبيعي باشد حقوق وضعي هم معتبر ميشود 

وفاء لزوم ، »قرارداد«اينكه يعني  )كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات
فاي عهد وبايد بايد به قرارداد عمل شود و «كه  اينيعني كند  پيدا مي

است پس حقوق » بديهيات حقوق«از  و است يعقلحكمي  ،»كرد
   .طبيعي به اندازه رسالت خودش راه گشا هست

  )بديهيات حقوق= حقوق ذاتي = حقوق طبيعي (
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  حقوق طبيعي و سلطه گري
كس قدرت  هر ،»طبيعتقانون تجربي «طبق كه  1ندكن مي اشكالبرخي 
سبب  ،به عبارت ديگر حقوق طبيعيو  كند مي دارد سلطه پيدا يزيادتر

  :شود مي ترويج ظلم
اين كه هر كس قدرت دارد كارش را زودتر و داد  مي توان پاسخ

« عبارت از  نباشد بقول دارويشته ت داياگر كلبرد  مي بهتر پيش
نه همچون قوانين فيزيك و شيمي است تجربي طبيعي » قانون

 به اين طبيعتاست كه عقل نسبت كه حكم عقل طبيعي، » حقوق«
چه  مادر حق دارد بچه را شير بدهد گر ،گويد چگونه رفتار كن مي

به ها  با عمل نكردن انسان .هووي او بچه را از او به زور بگيرد
  .شود نمي حقوق طبيعي عوضهرگز  ،حقوق طبيعي

حقوق طبيعي همچون حقوق قراردادي ممكن است انسان بان عمل كند و 
همچون قوانين تجربي نكند اما قانون طبيعي ممكن است انسان بان عمل 

انجام ميگيرد و اختياري در كار نيست و  دخود بخو ،فيزيك و شيمي
حقوق طبيعي «و  »تجربيقانون طبيعي «نويسنده مزبور گويا فرق ميان 

در عبارتش به يك معني گرفته است  را متوجه نشده است و آنها را »عقلي
ودات خارجي مادي بوده اما حقوق طبيعي در حاليكه قوانين تجربي در موج

در عقل است و انسانرا همچون چراغي عقلي راهنمايي حكمي تنها  ،و ذاتي
  .كند به كارهاي عقلاً بجا مي
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 بديهيات حقوق
ن آاكتسابي  علوم نظري و يگفتيم هر علمي بديهيياتي دارد كه زيربنا

 ،ه وسيله معلومبهميشه تواند اكتسابي باشد زيرا  نمي علومهمه  است و
آن زيربناي قضاياي نظري بديهيات هر علم شود  مي مجهول كشف

 ،از امور بديهي ،كه عقل استين اما سخن در حقوق طبيعي هم  .است
بر  ،بعد از تصور صحيح نقلااهمه ع و(كه اقتضاء طبيعت امور است 

 ،حقوق اين قضايا و آورد كه مي قضايايي را بدست )كنند مي ن تصديقآ
حقوق  وحقوق نظريات  گيرند و مي قراربناي مراتب بالاتر خود  زير

 »قضاياي بديهي عقلي«اين  .اساس آنها پي ريزي شده اند ربقراردادي 
  د نشو مي ناميده »حقوق طبيعي بديهي«همان 
و بعبارت ديگر  است »حقوق طبيعي«بر اساس  »حقوق وضعي«پس 

وقراردادها ت حقوق عرضي و غير ذاتي بر اساس حقوق ذاتي اس
بايد با حقوق طبيعي كه عقلي است سازگار باشد و هر سيستم 

   .باشد غلط است »حقوق طبيعي«كه مخالف با  »حقوقي وضعي«
مثل قرار داد و قوانين دزدها  ،غلط قراردادهاي مضر يا :دنگوي مي يانرواق

ن را آعقل هر چند همه آن را قبول كنند د نگذران مي است كه بين خود
  .كند نمي هيچ حقي ايجاد ،در نظر عقلداند و  نمي درست

پيش فرض هر قرار دادي همانا  »حقوق طبيعي بديهي«نتيجه اين كه 
هم قراردادي است كه به ها  اين پيش فرض توان گفت نمي است و

  .اش گذشت دور و تسلسل محال ميانجامد كه توضيح
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قوق ح«و  »تجربيقانون طبيعي «فرق توضيحي بيشتر راجع به 
  »عقلي طبيعي

حقوق «است و» هستها«در باره » قانون طبيعي«توضيح اين كه 
به  است و» بايدها» «نآنتيجه «در مورد چيزي است كه » طبيعي

و راه بدست است » علوم تجربي«از » قانون طبيعي«عبارت ديگر 
همچون رياضيات » حقوق طبيعي«اما است  حسآوردن و كشف آن 

است كه اگر هيچ و راه كشف آن عقل  »امور ماقبل تجربي«از 
 360واقعي در جهان وجود نداشته باشد باز مركز دايره اي  دائره

درجه است اگر چه مثلث  180درجه است يا زواياي داخلي مثلث 
ها  اگر همه انسان جهان وجود نداشته باشد  و واقعي در خارج و

  ي خوب استيدروغ بگويند باز راستگو
  قوق طبيعيتفاوت رياضيات با ح

رياضيات بر فرض فرق رياضيات با حقوق طبيعي اين است كه  
در اگر فرض  هبيعني شود  مي وجود موضوعش در خارج محقق

ن آمجموع زواياي داخلي  ،در خارج ،خارج مثلث حقيقي پيدا شود
اما حق در خارج نيست  .غير آن نيست و درجه خواهد بود 180

ني ندارد بلكه حق، حكم يعني اصلا وجود خارجي براي حق مع
 عقل است تنها متعلق حق است كه در خارج وجود دارد مثل مادر و

و ممكن است نوزاد را مادر رسيدگي  ...كارگر و دست رنج و، نوزاد
كند و يا مادر را از حق حضانت محروم نمايند ولي مادر حضانت 
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 بترا انجام دهد و يا از آن محروم شود، عقل اين حق را براي او ثا
  .داند مي

  نخستين علم حقوقهاي  اصل
حقوق «است  بهتربا توضيحاتي كه در مورد حقوق طبيعي داده شد 

هيچ علمي بدون  .يممانب »نخستين حقوقهاي  اصل«را  »طبيعي
هيچ  اگر همه چيز مجهول باشد و ؛دگير نمي شكلمعلومات قبلي 

 توان نمود؛ نمي نباشد پيشرفت علميدر دست مقدمه معلومي 
 بدستاز يك سري بديهيات همانند رياضيات كه امور نظري را 

هاي  اصل» حقوق طبيعي بديهي«در علم حقوق هم  ؛ورندآ مي
را و علم حقوق چار چوب قراردادها  نخستين علم حقوق است و

بخواهيم اگر چنانچه  حكم عقل است و ر اساسكند و ب مي تعيين
 محالتسلسل  ور وددچار وريم آاينها را هم از قرارداد بدست 

  .ميشو مي
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  حقوق؟نوع دو دو مكتب حقوقي يا 
  مي توان گفت حقوق دو دسته است

  اصول حقوق استيا حقوق طبيعي همان كه » بديهيات حقوق« -1 
 فروع حقوق به حساباز  است وها  كه از شاخه» حقوق وضعي« -2 

م وضعي دو مكتب حقوقي نيست بلكه هر كدا يد پس حقوق طبيعي وآ مي
 تشكيلنها قسمتي از حقوق است و مجموعا با هم نظام حقوقي را آاز 
 هستند و بدون يكديگر نظام حقوقي محقق همديگرو مكمل  هدد مي
 ،خودش راهاي  شود زيرا محال است كه حقوق وضعي پيش فرض نمي

ت خود اثباتواند پيش فرض خودش را  نمي يعلمهيچ  خود اثبات كند و
مثل اين كه طرفين قرار داد بايد بالغ ، عاقل و ) سهتقدم شئ علي نف(كند 

   .د و مفاد قرارداد بايد مفيد باشد و قرارداد لازم الوفاء استمختار باشن
 حقوق قراردادي را مكتب ديگر و حقوق طبيعي را يك مكتب و«بعضي 

ولي به نظر ما درست  »ورده اندآحقوق الهي را مكتب سوم به حساب 
دارد قانون گزاري كند و چگونه بايد اثبات شود؟  نيست از كجا خدا حق

يا راهي جز عقل دارد؟ اگر به حكم عقل است كه چنين است پس حقوق آ
ي از ياما موارد قانون خدا .كند مي اثباتطبيعي حق قانون گزاري براي خدا 

 گاهي خدا در موردي خاص حقوقي وضع .شود مي نوع حقوق وضعي
چه حقوقي كه الهي  هر دو وضع است اگر و ،كند و گاهي مخلوق خدا مي

ن نيست ولي آخطا در  ن ثابت شود از اعتبار ويژه برخوردار است وآبودن 
ن آ.... كيو ووِ مثل آقاي كاتوزيان و آقاي دل متاسفانه بعضي حقوق نويسان
  .وضعي قرارداده اند را در مقابل حقوق طبيعي و
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  توجه به يك خطا
 1359چاپ چهارم دي (رگاد ازكتاب تاريخ فلسفه سياسي پا

كه مخلوطي است از تاريخ فلسفه سياسي و ) كتابفروشي زوار 
پندارد  مي كند مي اين كتاب فلسفه رواق را كه مطرح ،فلسفه حقوق

 238ص لذا درگويند  مي »حقوق طبيعي« »قانون طبيعي«به  كه آنان
 بنا بر اين حقوق طبيعت با حقوق طبيعت معاصر فرق «:دارد كه

 »ناموس طبيعت قانون و«كند در اصطلاح جديد حقوق طبيعي يا  مي
غير  و غير منطقي و حيه و )انسان(ن است كه موجودات منطقي آ

ن كه خود آن هستند اعم از آتساوي ناگزير به اطاعت از  حيه با
بخواهد يا نخواهد مانند قوه ثقل كه منطق انسان دخالت در امكان 

  .»دخالت وي از قوه ثقل ندارد
هيچ يك از حقوق طبيعي قديم و معاصر و ايشان دچار خطا شده است : پاسخ اينكه

 حقوق طبيعي مثل نيروي جاذبه باشد بالاجبار اجرا اگرزيرا را متوجه نشده است 
و قانون طبيعي با طبيعي حق  ،كند نمي شود پس ديگر ظلم در جهان مصداق پيدا مي

اشكال ما بر اين فرد  ؛ورده استآبه حساب دو را يكي  ايشان آن ليد ونهم فرق دار
حقوق طبيعي از  .خاص نيست بلكه در اين ميدان افراد زيادي دچار خطا شده اند

تجربي كه  نه از قوانين طبيعي ن رسيدآبايد به و اختيار عقلي است و با فكر احكام 
  .كند طبق جبر طبيعت و فيزيك عمل مي
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  »يعي نظريحقوق طب«يا  »حقوق طبيعي با واسطه«
از بديهيات حقوق است حال هنگامي كه از  »حقوق طبيعي«گفتيم 

  رسيم؟ مي حقوقيچه در رتبه بعد از آن به بديهيات حقوق بگذريم 
درجه بودن زواياي داخلي مثلث بديهي  180در رياضيات : مثال 

كسي كه هندسه  .نيستند اما احكام خطوط متوازي از بديهيات است
درجه است اما  180 مثلثمجموع زواياي داخلي  داند نمي ،نخوانده

از و بديهي است سپس فهمد  مي بي سواد همفرد خطوط متوازي را 
درجه بودن  180توان  مي )كه بديهي است(احكام خطوط متوازي

چه  در اينجا گر .وردآبدست را  )غير بديهي(مثلث زواياي داخلي
لازم ذات ما بديهي نيست ا ،درجه بودن زواياي داخلي مثلث 180

و تساوي دو زاويه متقابل  يهخطوط متواز«مثلث است كه از طريق 
  .قابل اثبات است ،»به رأس

داريم » حقوق طبيعي بديهي«هم همين است » حقوق طبيعي«در 
دست رنج هر كسي حق «اين كه » حقوق طبيعي غير بديهي«و

قضيه «ن اختلافي ندارد وآكسي در  و» طبيعي او است بديهي است
. است» حق وصيت«و» حق ارث«ن آاما لازمه » خستين استن

و ملك خصوص من هنگامي كه استفاده از دسترنج حق من است 
دست رنج من را بعد  شوم فرزندانم در فقر باشند و نمي راضياست 
خواهم دسترنجم بعد از مرگم  يعني مي ديگران استفاده كنند ماز مرگ

حق وصيت يا «فهم  ،اءچه ابتد پس گر به فرزندان خودم برسد
استفاده از حق كه «» حق بديهي اول«ن آمشكل است اما از » ارث
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حق اما  يد و اين هم حق طبيعي استآ مي بدست ،»دسترنج است
  .طبيعي غير بديهي كه لازمه حق طبيعي بديهي است

 دسته دوم گر) نظري(غير بديهي  پس حقوق طبيعي بديهي داريم و
حقوق طبيعي «بر » قوق طبيعي غير بديهيح«چه بديهي نيستند اما 

 قانون ارث و«يك سري قوانين مثل  »منشا«پس مبتني است » بديهي
همان حقوق طبيعي بديهي  )مده اندآكه به شكل قانون در ( »وصيت
  است  

غير بديهي حقوق طبيعي » «حقوق طبيعي بديهي«بعد از  بنابر اين
حقوق طبيعي «يا  »با واسطهحقوق طبيعي «توان آن را  مي است و
و . ناشي شده است ،كه از حقوق طبيعي بديهي هم ناميد» نظري

   .مجموع آن دو عنوان حقوق طبيعي را دارد
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  حقوق قراردادي
كنند در  مي نشينند و آن را قرار داد مي كه عاقلان حقوق قراردادي

گاهي  كه گاهي جهاني و(گيرد  مي رتبه بعد از حقوق طبيعي قرار
    .)است ...واي  منطقه

  حقوق امري
كه مثلا حق طبيعي خدا است كه بندگان ) دستوري(حقوق امري 
كند حقوق امري  مي نچه را خدا به آن امرآي كند و يخود را راهنما

گويند و حق بندگان است كه تبعيت نمايند حق اطاعت از  مي الهي
گيرد مثلا براي جلوگيري از  مي خدا هم از حقوق طبيعي نشات

قبل از  .دهد از نجاست اجتناب كنيد مي بندگانش دستور لودگيآ
زديم اما الان كه  مي كرديم به خود ضربه نمي فرمان خدا اگر اجتناب

 لودگي وآاگر پيروي نكنيم هم خود را دچار  ،ن نهي كردهآخدا از 
 خدا را از بين برده ايم واطاعت از زيان كرده ايم  و هم حق 

ه داشت كه حقوق طبيعي بديهي هميشه بايد توج .اطاعت نكرده ايم
قرار حقوق «و  »حقوق امري الهي«كند اما  نمي هست و هرگز تغيير

  .مكن است در شرائطي تغيير كندم »دادي
  :شود به  مي تقسيم »حقوق« ،بنا بر اين

  حقوق طبيعي بديهي - 1
  وضعي حقوق -2 

  خود سه دسته است وضعي حقوق يعني 
  حقوق طبيعي نظري  : الف
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  حقوق امري  :ب
  حقوق قرار دادي: ج 
  

  تفاوت سه دسته حقوق
با هم اين است كه حقوق طبيعي  فوق الذكرتفاوت سه دسته حقوق 

  .تغيير پذير هستند ،حقوق وضعينظري غير قابل تغيير است و اما 
تواند دستور ندهد  مي تواند دستور دهد و مي »حقوق دستوري«ر د

توانند قرارداد  مي داد نكنند و توانند قرار مي هم »قراردادي«در 
تواند دستور  مي ند يا قرار دادي را عوض كنند يا صاحب دستورماين

تواند عوض  نمي خود را عوض كند اما حقوق طبيعي نظري را كسي
ن را تغيير داد كه در اين آتوان ارث را انكار كرد يا  نمي كند مثلا

  .گيرد مي قرار نقلااصورت مورد اعتراض ع
لازمه  ،هاي سابق گذشت كه حق ارث اولاد از والدين ر بحثزيرا د

اش  حب دسترنج حق دارد در دسترنجحق دسترنج است كه صا
بخشد يا براي  يا به كسي بهتصرف كند تصرف كند چه خودش 

 ،فرزندداشتن اش خرج كند يا به ارث بگذارد و نوعاً با  فرزندان
              .راضي نيست به ديگران برسد
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  عدم تساوي حقوق تساوي و
  

در فلسفه دانشمندان و حقوق نويسان يكي ديگر از مسائلي كه 
مساوي بودن اند  دچار خطا شده ن سر در گم هستند وآدر  ،حقوق

  .عدم تساوي حقوق است و
عدم  ماهيت باشد ويك لازم هر دو، حق ي است كه يتساوي در جا

  .موضوع عوض شودماهيت ي است كه يتساوي جا
اين لازمه  درجه است و 180رياضيات مجموع زواياي مثلث در 

مثلث است اما اين كه در مثلث قائم الزاويه مربع وتر مساوي است 
هر  با مربع دو ضلع ديگر اين اختصاص به مثلث قائم الزاويه دارد و

مثلثي چنين نيست چون اين لازم اخص است در رياضي اين حل 
اند  موارد را با هم خلط كرده اين ،شده است اما در فلسفه حقوق

د و مربوط به ماهيت انسان نحق حيات را همه دار زادي وآحق 
تواند فرق بگذارد اما حقوقي  نمي است و لازم ماهيت است و كسي

كه از لازم اخص ناشي شده است مثل حقوق نوزاد، نوزاد حق دارد 
 ،اوا كند نوزاد ر مي ه اقتضابودن ك خصوصيت مادر نزد مادر باشد و
يك  توان گفت يك روز نوزاد را پدر و نمي پس ،بزرگ كند نه پدر

روز مادر نگهداري كند زيرا اگر همه را مادر انجام دهد تساوي 
حقوق رعايت نشده است پس اين اعتراض جا ندارد اما سرپرستي 
هر دو در تحقق بچه نقش داشته است پس هر دو بايد شريك باشند 

مادر به جهت زن  مين كند وأهزينه را ت اما به اين صورت كه پدر
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كند او را نگهداري  ،عواطف خاص براي بچه شير داشتن و بودن و
  .وردآ مي اين حق حضانت براي مادر بوجود وتا كودك است 

 بديهي است كه اگر ماهيت و موضوع حق، اعم باشد حقوق عمومي
مل شا شود و مي اخص باشد حق هم اخص ،شود اما اگر موضوع حق مي

نچه حق آ شود مثلا انسان يك ماهيت و مي ن ماهيت كليآيك حصه از 
طفل است نيز  چونبشري است اما طفل  جهاني و يانسان است حقوق

اين حق خصوصي  يد وآ مي حقي دارد حقي كه به لحاظ طفل بودن بوجود
  .شود و شامل بقيه انسانها نميكه طفل باشد  ن حصه از انسان استآ

گرنه به  عقلا بايد نفقه زن را مرد بدهد  و« :ويدگ مي اگوست كنت
  .1»زن ظلم شده

يعني زن را كه بخاطر ( اگر در اينجا به تساوي رفتار شود ظلم به زن است 
ها از كار در  زائيدن و نگهداري طفل و مشكلات قبل و بعد از آن، مدت

جالب ) خارج از خانه محروم ميشود مرد نفقه ندهد ظلم به زن شده است
دفاع «عنوان به باصطلاح حقوقدانان و قانون گذاران  بعضياست كه اينجا 

 .كنند مي به زن ظلم، »و مرد از تساوي حقوق زن
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  مكاتب حقوقي
  تاريخ گرايان -1
  نفع گرايان - 2
  طرفداران حقوق طبيعي -3
اي  اي حقوق ريشهبر ي هستند وياينك اكثر دانشمندان دنيا سوفسطا -1

ي يسوفسطا ،كه در حقوق و اخلاقها  قائل نيستند همچون پوزيتويست
  باشند    مي بعضي از جامعه شناسان نيز اينگونه هستند تاريخ گرايان و

گويند حقوق  مي اما گروه نفع گراها كه پايه گذار آن بنتام است -2 
و حقوق ها  از پوزيتويست بعضيدر فلسفه حقوق  .بايد مفيد باشد

بايد ديد حق و قرارداد براي جامعه : ميگويندكه اند  اين گونهها  دان
فايده دارد يا ندارد اگر قرار داد مفيد نبود بايد لغو شود و ما تنها 

  بايد دنبال مفيد بودن باشيم
  : پس سه مكتب حقوقي عمده هست  
نچه را جامعه آي گري و بي معيار بودن حقوق يعني يسوفسطا - 1

  داند حق است   مي حق
 معيار ،»فايده«يعني تنها  »ييگرا دهيفا«مبتني بر  ،فلسفه حقوق - 2

 .حقوق است مشروعيت
كه اصول نخستين حقوق را ) ناتوراليسم(فلسفه حقوق طبيعي  - 3

مفاد حقوق وضعي  است، اينكه دانند و از جمله اصول آن بديهي مي
 .دنمختار باش آن بايد عاقل بالغ و ينبايد مفيد باشد و واضع
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  پس مكاتب فلسفه حقوق، سه تا است 
كنند كه حقوق  مي باشند اشكالها  ييكه همان سوفسطا» تاريخ گرايان« - 1

يم همه حقوق ثابت هستند يتواند درست باشد زيرا اگر بگو نمي طبيعي
  ...بر اساس زمان قرار داد درست كرد وحقوق را شدني نيست بلكه بايد 

  
آنچه از اصول نخستين حقوق و كه اند  وجه نكردهاين افراد ت: نقد 

عبارت  »ثابت و تغيير ناپذير استو جهاني « ،حقوق كه موضوع آن
امكان خاص و ختصاص به زمان انچه آاست اما  »حقوق طبيعي«از 

 و اصول نخستين آنها »ها قرار داد«قراردادي است ولي اساس دارد 
كه اصول و  عياست و حقوق طبي »حقوق طبيعي بديهي«، نيز

 حكم عقلقرار دادي نيست بلكه  ،بديهيات حقوق است ديگر خود
و چنانچه گذشت عقل درك و كشف كرد با ن را آبايد كه است 

است  »حقوق وضعي«فرض  كه پيش »حقوق طبيعي«محال است 
  .مستلزم دور و تسلسل است .خود هم وضعي باشد

 يد بودن آنمفتنها نفع گرايان كه شرط مشروعيت حقوق را  - 2
يكي از  ،مفاد قرارداد »مفيد بودن«كه اند  دانند از اين نكته غافل مي

و پيش فرض قراردادهاي مشروع  .است» حقوق طبيعي«اصول 
عقل، «، منحصر به اين يك شرط نيست بلكه شرط داشتن عقلاً

  .در واضعين قرارداد نيز از جمله آنها است »آگاهي لازم، اختيار
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  :دو مكتب تاريخي و تجربي ايننگاهي ديگر به 
ي و ديگري مكتب ييكي سوفسطا انده استم يقابدو مكتب ديگر 

  ي اما اگر بخواهيم عنوان جديد بگذاريم  ينفع گرا
گذار آن، آقاي ساويني  ي كه پايهيمكتب تاريخي يا تاريخ گرا  - 1

  .روش بود است و دوركيم دنباله – 1860دان آلماني متوفاي  حقوق
  ب تجربه گرايان نفع گرامكت - 2
ولي با لباسي  ،ي گرييمكتب تاريخي در واقع همان سوفسطا  - 1

  جديد است 
كنند  مي ي تفاوت كه بعضي بر نفع تكيهيمكتب تجربي هم با جز - 2

بيشتر گرايش به بنتام دارند اند  و با ابزار تجربه و حسي وارد شده
  .است 1892متوفاي  – 1818كه حامي آن آقاي ايرينگ متولد 

 هر دو از ابزار علم حسي »تجربه گرا«چه  و »مكتب تاريخي«چه اما 
كنند و مدعي   استفاده ي حقوق كه عقلي است خواهند در فلسفه مي

بزرگترين اشكال اين دو  ،حقوق» فيلسوفان« .ي هستنديعلم گرا
بقول در حالي كه  ،دانند مي »حس گرايانه«مكتب را همين توجيه 

عقل «توجيه همچون رياضيات بايد  »لسفه حقوقف«كانت و غيره 
مثلا در زمان قبل از جزئي نه گزارش حسي  ،داشته باشد» گرايانه

پسرها را  كردند و مي دخترها را زنده در گورها  پيامبر اسلام عرب
      .دبوان جرم نكشتن دختران در نظر آناين  كردند و مي گبزر

جهه مسوداً اَحدهم بِالاُْنثْيَ ظَلَّ و وإِذاَ  بشِّرَ: فرمايد مي قران هم 
يمكَظ وهو «  
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نها بشارت دهند دختر آدر حالي كه هر گاه به يكي از : ترجمه
شود؛ و به  مي سياه) از فرط ناراحتي(نصيب تو شده ، صورتش 

  » .1گردد مي شدت خشمگين
 گويد مي ،گويد مي فرد تاريخ گرا در مورد اين مسئله كه سخن

 .نچه را ديديم بايد بنويسيمآحوادث حقوقي هم مثل تاريخ است 
ن را آكردند و  مي دخترها را زنده  بگورها  قبل از بعثت پيامبر، عرب

چنين حقي را براي مرد قائل بود اما آن روز جامعه  ؛دانستند مي حق
پيامبر بر خلاف اين حق عمومي قيام كرد وقتي مردم به او معتقد 

جرم  ،تر به گور كردن حق نبود و در ديد گاه جامعهشدند ديگر دخ
شد پايه گزار  مي بود و قبل از بعثت در ديدگاه جامعه حق محسوب

 و 1779متولد  قاي ساوينيآلماني آاين مكتب تاريخي ، حقوق دان 
حق محصول اجتماع است و در  :گويد مي است كه 1860متوفي 

ان اجتماعي است مورد اجتماع است و اين وجدان جامعه و وجد
ناحق است و مجازات دارد گر چيز گويد چه چيز حق و چه  مي كه

 نان مجازاتآهاي  جامعه و مذمتهاي  چه دولت مجازات نكند نگاه
  كند  مي

: و گفته انداند  هم همين راه را رفته دوركيمسپس كساني مثل 
          2خوب و بد و حق و باطل ساخته اجتماع است
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جرم را پديده  واند  رفتهها  ناسان هم دنبال همينبعضي از جامعه ش
  دانند  مي اجتماع

كند كه  مي گفتيم مكتب تاريخي به عنوان يك پديده تاريخي نقل
جامعه  .شدكشتن دختر در قبل بعثت حق بود و بعد جرم و ناحق 

ورده ايم همين آنچه از طريق تجربي بدست آگويد  مي شناسي هم
كردند ولي بعد از  مي ها را زنده بگوراست كه قبل از بعثت دختر

بعثت كشتن دختر جرم بود پس مهم جامعه است و وجدان جمعي 
: گويد مي همچنين اين مكتب تاريخي. اين فعل و انفعا ل را داشت

قطع نظر از و واقعيتي به جز آنچه مردم اعتقاد دارند، ندارد نيز حق 
   .دنداروجود » حقي«عقيده مردم 

گزارشي حسي از تاريخ و  بلكهست نيفلسفه حقوق عاً واقاينها : نقد
) مادي محسوس(فلسفه حقوق در باره هست هاي .جامعه است

به جا و نا به جا بودن است كه چه  در باره بايدها وبلكه نيست 
 حق است و چه چيزي واقعا نا بجا و عقل بجا واز نظر چيزي 

اعتقاد انسان «. كند نمي اعتقاد غلط ما، واقع را عوض .ناحق است
،تعيين كننده واقعا حق است و كجا نيست ،كجا قانوندر اين كه  »ها

پس فلسفه حقوق كاملا در مقابل اين دو  ؛فلسفه يعني تعقل .نيست
 ي كه چشميتا جا ،مكتب است بايد توجه داشت كه توجيه حسي

اين  تا بداند ؛تواند برود نمي ران آرود و فراتر از  مي پيش ،بيند مي
  .كار عقل است ،اين قضاوت يا بجا است يا نابجا؟آجمعي قاد اعت
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فلسفه «در  نسانا د،خواه نمي راگزارش حسي  ،»فلسفه حقوق«

چرا حق  حق است و ،عقلعمل از نظر كدام  ،دزوآم مي »حقوق
است رفتارهاي بجا  ،اساس درك عقل يا دفن كردن دختر برآاست؟ 

درست است؟ پس مكتب  عقل كدامو از ديدگاه  ن؟آيا دفن نكردن 
زيرا  .شودوارد فلسفه حقوق به تواند  نمي تاريخي يا جامعه شناسي

ن آمثل رياضيات از علوم عقلي است و راه اثبات حقوق، فلسفه 
    .حس و تجربه نيست

كه صادق باشند فوق در گزارش خود دو مكتب اگر چه بنا بر اين 
ود اما اين ارتباطي جامعه جرم نب قبل از بعثت قتل دختر نزد مردم و

ن روز آد جامعه يعقاوقايع و گزارش از  هااين .با فلسفه حقوق ندارد
  .فلسفه حقوق نيست ،ها گزارش از عقايد انسانو  ؛بس است و

  اند چه بسا انسانها عقائدي باطل و خلاف عقل داشته
... جان استوارت ميل و قاي بنتام وآوريم آ مي مثالي از فلسفه اخلاق

گفتند انسان دنبال خوشي است پس دنبال خوشي  مي )ياننفع گرا(
  است   و عملي اخلاقي رفتن خوب 

گفتيم اينكه انسان ها  اند و ما هم در پاسخ باين سقراط و كانت گفته
رود يك ديدگاه روانشناسانه است ولي اين كه  مي دنبال خوشي

خوب است يك گزاره ما قبل و  ياخلاقعملي  ،دنبال خوشي بودن
چه همه دروغ  بايد دروغ نگفت گر« مثل اينكه ؛بي استتجر

تواند نتيجه ماقبل تجربي  نمي يك گزارة روانشناسانه،و » بگويند
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و به همين » اخلاقي استعملي پس خوشي خوب و « بدهد كه 
  .اعتراض كردند نفع گرايانهمه بر  جهت

 گركه ا دهد مي خود را نشان ،همين اشكالفلسفه حقوق نيز در  
در جامعه فلان كه گزارش دادند مكتب تاريخي يا و  انعه شناسجام

 ناحقرا  ريافتر يا دانستند و مي را حقفلان تاريخ، رفتاري 
 يا هر چه را  هرآ؛ اما است درست گزارش آنان  پنداشتند؛ مي

بعد از در بعضي مردم حق بداند واقعا حق است ؟ در هند اي  جامعه
يا آيا اين حق است؟ آاند اما سوزميزن هم خود را  ،مرگ شوهر

  داند؟ مي ن را درستآعقل 
اين است كه اين مطالب  ،پس عمده اشكال بر اين دو مكتب

. »فلسفه حقوق« ونه از بايدها است  ها حسي از هستهاي  گزارش
فلسفه  ،يا ناحق ،حق استهم عقل اين كه آيا اين رفتارها از نظر اما 

از  نويسند و مي در جامعه راقايان حقوق موجود آاين . حقوق است
تاريخ حقوق است نه فلسفه كار آنان دهند پس  مي گزارشآن 

از است نه ها  نيز گزارش از هست يگزارش جامعه شناس و ،حقوق
بجا است و بايد عقلاً عقلاً آنچه از و ( »فلسفه حقوق«بايدها و 

  .)باشد
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  :شناسان و جامعه گفتار تاريخ گرايان در تناقض
ها  حقوق مانند زبان و عادت«: گويد مي 18 60 -1779 ساويني

اراده فرد و  تحول تاريخي است و محصول وجدان عمومي و
                  »   1ن نقش نداردآهيچ در ها  تصميم دولت
عمومي است هاي  حقوق نتيجه نيازمندي«: گويد مي در جاي ديگر

رتر از انسان حقوق در سايه عقل بشود  مي كه در طول زمان بيشتر
   2».كه به فطرت انسان ارتباط دارد... يد آ مي بوجود

يعني اين جمله كه  يساوين» سخن دوم«كاملاً واضح است كه  :نقد
اعترافي » حقوق در سايه عقل برتر از انسان بوجود ميايد«: ميگويد
: به حقوق طبيعي است بالاخص جمله قبل كه گفته ياز ساوين

در اين  ييعني ساوين »هاي عمومي است نتيجه نيازمندي ،حقوق«
  .ارتباط نيست كند كه حقوق با واقعيات طبيعي بي اعتراف مي ،جمله

  :گويد مي 1917-  1858 دوركيم
هيچگاه نبايد گفت چون عملي جرم است وجدان عمومي را «

وجدان  اي، چون عمل: دهد بلكه بايد گفت  مي مورد لطمه قرار
  »3دهد جرم است مي عمومي را مورد لطمه قرار
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آن معلول  ،لطمه به وجدان وباشد علت  ،جرميعني چنين نيست كه 
ن آجرم معلول  واست علت ، وجدان جمعلطمه به بلكه  باشد
  .شود مي نوقت جرمآشوند  مي وقتي مردم از عملي ناراحت ،است

دم كشان از ميان آن كه آبراي  «: نويسد مي نيز در جاي ديگر و 
اين كار پديد  وحشت از... ن طبقات اجتماعيبروند بايد در ميا

  ».1يدآاز خون ريزي پديد  نفرتيد بايد آ
دم كشي را بوجود آ بايد نفرت از «: گويد مي كه دوركيم سخن :نقد
هيچ «: كه ميگويداو با گفته سابق  »دم كشي از بين برودآوريم تا آ

بد  دم كشي واقعاآاگر زيرا «است تناقض در  »چيزي واقعا بد نيست
و رفتار بد، رفتاري است كه مردم آن را بد بدانند و رفتار نيست 

خوب هم تنها رفتاري است كه مردم آنرا خوب بدانند و هيچ 
دم آپس چرا نفرت از . »اش نه خوب است و نه بد رفتاري در ذات
دم كشي را تشويق كنيد آيد يبياتان  طبق گفته سابق ،كشي ايجاد كنيد

زيرا شما  !بشوداي  پسنديده عمل خوب و ،دم كشي در جامعهآتا 
روحيه پس . هرآنچه را جامعه خوب بداند خوب است: گوئيد مي

 »خوب و بدي«زيرا در نزد شما . بس استجامعه را عوض كنيد 
 يا كسي چنينآاما « .نيست نچه را جامعه خوب يا بد بداندآغير از 

 ،دارد ضررو  »بد استدم كشي واقعا آچرا؟ چون  .كند؟ خير مي
يم يتوانيم بگو نمي پسپس واقعا بد است  ،براي همه ضرر است
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با هم رفتارها خوب يا بد نيست و در واقع انجام يا ترك هيچ عملي 
سخن «با  »سخن دوم«باطل است پس اين گفته چون  .فرق ندارد

وجدان صرف نظر از  ،عمل ذاتگاهي «تناقض دارد چون  ،»اول
. ه نزد دوركيم هم واقعاً بد استكشي ك مثل آدم »بد است ،جمع

كنند چرا؟ چون واقعا بد  نمي دم كشي را تشويقدنيا آ يهيچ جا
گفت هيچ عملي واقعا بد  مي و با گفته سابق دوركيم كه .است

 و دوركيم همچون ساويني تناقض گويينيست متناقض است 
  .نها استآ همين تناقض گويي دليل روش بطلان گفتار كند و مي

شرارت است كه اي  به گونه الاعمبعضي از « :گروتيوسبه گفته 
خوب اي  اعمالي به گونه ن را عوض كند وآتواند  نمي خدا هم

  .   »ن را بد كندآتواند  نمي است كه خدا هم
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  :جمع بندي اشكالات دو مكتب
  :به اين قرار كرديموارد  تجربي تاريخي و اشكال بر دو مكتب چهار
عقلاً ي حقوق را يچرا كنند و نمي حث عقلينان بآيكي اين كه  :اول

و به ند كن نمي طرحرا م ي عقليبايدها ند وماين نمي بررسي
فلسفه «در حالي كه بسنده ميكنند از آنچه هست گزارشات حس 

بحث بوده مثل رياضيات و عقلي هاي  مربوط به شناخت »حقوق
گر بعبارت دي كار دارد ورفتار، ناحق بودن  به حق وو عقلي است 

هاي در خارج خبر  اما آنها از هست گويد مي از بايدها سخن
  .دهند مي
شود فلان حاكم مثلا چون  مي گاهي گفته ن كهيا رديگ :دوم

 يا ن كار حق است وآدارد كه فلان كار را بكند پس  »قدرت«
اين گوئيم  ما ميدارد پس بايد بشود  »نفع سود و«گويند چون مي
و هميشه و ي يبه تنهانفع عقلاً را زينيست  »فلسفه حقوق« ،هم

قدرت «عقلاً در فلسفه سياسي هم  شود و نمي دليل حقانيتهمجا، 
   .دليل حقانيت نيست ،»داشتن

يم نفع ناحق است بلكه سخن بر يگو نمي وري كنم كهآبار ديگر ياد 
حق هم حتماً  شتسر اين است كه هر جا چيزي براي كسي نفع دا

در موردي نفع شخصي خاصي با ممكن است  هرگز زيراهست 
برد يا  مي زند نفع مي دزدي كه جيب افراد رامثلاً  .حق همراه نباشد

يا اين كار او آبرد اما  مي كند نفع نمي كسي كه رعايت حق تقدم را
داند اگر  مي كه براي او نافع است حق هم هست يا نه؟ يا كسي كه
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ن كار را آعقلا بايد همجا و هميشه يا آبرد  مي فلان كار را بكند نفع
خير  ؟ و واقعاً هميشه حق بنفع اوست و الزام آور است؟انجام دهد

الزام است در  بحث بر سر بايد و »فلسفه حقوق«چنين نيست در 
بايد «  :دنگوي مي يتيوس است كهلهو ) نفع گرا(بنتام 1حالي كه سخن

وني قان«  گويد مي پس بنتام»  مجازات باشد بايد شلاق در كار باشد
نوعا . »به كمك مجازات اجرا شود كه مفيد است بايد وضع شود و

گيرند كه ما گفتيم  مي نفع داشتن را دليل بر حقانيت ،گراها تجربه
 حتيورد آ نمي الزام كند و نمي ي حق ايجاديمفيد بودن به تنها

اگرچه به تصويب همه جا حق است نفع اكثريت «توان گفت  نمي
حقوق طبيعي اقليت نژادي را ناديده  چه اگرنمايندگان نرسد و 

پس  .و عليه اقليت نژادي بوده و بر اساس نژاد پرستي باشد »بگيرد
ورد، صرف داشتن نفع آ مي مجازات عقلا نآحقوقي، كه مخالفت با 

قانوني شوند بايد  ،نيست؛ اگر چنين بود، قبل از اين كه امور نافع
 مستحق نشودعمل  اگر ولازم قانوني باشد نچه نفع دارد آهر 

در حالي كه نفع گراها هم چنين چيزي را نخواهند  .شدابمجازات 
سبت ننفع  با )كه از لوازم حق است(الزامبه عبارتي نسبت  .پذيرفت
نافع هم هست اما چنين  يحق هراست  طلقخصوص م عموم و

بايد عقلي هم  والزام حقوقي نيست كه هر جا نفعي وجود دارد 
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بلكه بعضي جاها نفع هست ولي ناحق است . دباشهميشه و همجا 
ها  اقليت ظلم بهيا حق نيست  نفع هست وبرد  مي مثل نفعي كه دزد

  .تبعيض نژادي و
وجود دارد  »تناقض«نها آنان اين بود كه در كلام آبر  اشكال سوم

 ييدأت پذيرند و مي كنند در جاي ديگر مي ي انكارينچه را در جاآ
آنها هم  گفتار دوركيم گذشت ر ساويني وچنانچه در گفتاكنند  مي

كنند و هم به ناحق بودن بعضي از رفتارها اعتراف  تناقض گوئي مي
 »حقوق طبيعي«به حقانيت آنها اعتراف  ،كنند كه در نتيجه مي

  .است
، بديهي و بي نياز از اثبات است اگر »حقوق طبيعي«خلاصه اين كه 

ق هم خواهد كرد اما كسي آن را درست تصور كند بلا فاصله تصدي
نفع گرايي  مكاتب تاريخ گرايي ساويني و جامعه شناسي دوركيم و

  .در درون خود متناقض استنيز و نيست فلسفه حقوق  ازبنتاميان 
اينكه در سابق ثابت كرديم كه انكار اصول بديهي  اشكال چهارم

به دور و تسلسل محال ميانجامد و راهي جز اعتراف به ، حقوق
باشد نيست و تنها  »حقوق طبيعي«كه همان  »هي حقوقاصول بدي«

  .مكتب حقوق طبيعي عقلاً قابل دفاع و خالي از تناقض است
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  علل به فراموشي سپردن
  

» حقوق طبيعي« 
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  :علل به فراموشي سپردن حقوق طبيعي
 وبود تاريخ در فلسفه وارد نشده  »هيجدهم«تا قرن اول اينكه  - 1

بخاطر  »بيست نوزده و«عقلي بودند اما در قرن كلاً في مسائل فلس
وارد فلسفه شده  ،»مسائل بي ارتباط با فلسفه« ،ضعيف شدن فلسفه

در  حقوق وضعي دچار مشكل شد و ،اخير است در اين دو قرن
حقوق «در فلسفه حقوق  هاي زيادي پيدا شد و اخلاق هم مكتب

قاي دل آثل مبناي به عنوان يك مكتب اصيل باقي ماند م »طبيعي
   .وكيو

ها  حقوق بين الملل و حقوق كشتي در قرن هجدهم قاي گروتيوسآ
هنوز هم دنيا بر مباني  تدوين نمود و ،»حقوق طبيعي«بر اساس را 

  قوق طبيعي تكيه كرد حاو باقي است چون به 
همه « :گويند مي نقلاادر مقابل تبعيض نژادي هم ع وها  در انقلاب 

اينها بر اساس  و »نبايد تبعيض باشد بري دارند وبرا زادي وآحق 
فلان شاه « :گويند مي اينكه مردم در سياست است و »حقوق طبيعي«

حقوق «بر اساس  »شود مي تاييد نبايد باشد وچون ستمگر است 
  است  »طبيعي

ي در يتاريخ گرا مكتب جامعه شناسي واخير، اما در همين دو قرن 
  .است باز كردهبراي خود جا  »فلسفه حقوق«

عقل  منطق وبر اساس با آن كه اما چرا اينها وارد فلسفه شده است 
   شد؟ مي چنيننبايد 
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سر بلند بود اما در اين دو قرن كم  »حقوق طبيعي«تا قرن هيجده 
  چرا؟رنگ شد 
ها  در دانشگاهفلسفه رشته  ،علوم تجربيهاي  با پيشرفتخلاصه 

و بسياري از  ي اعتنا شدندبه فلسفه بها  عقب نشيني كرد و خيلي
ي حقوق  مسائل فلسفه به فراموشي سپرده شد و من جمله فلسفه

و بعضي از علوم تجربي همچون جامعه شناس و نيز  طبيعي
   .شد »فلسفه حقوق«وارد  ،نگاري تاريخ

كه پايه گذار  »ها رواقي«در كلمات  »حقوق طبيعي«دوم اينكه  -  2
حق «گاهي به  آنهاده بود بودند مجمل بيان ش »حقوق طبيعي«

به آن ميگفتند  »قانون طبيعي«گاهي  كردند و مي تعبير »طبيعي
نبود  ،»طبيعت«در  »قانون تجربي«هرگز مقصود آنها از قانون گفتن 

بود كه ميتوان  »ميان بشر«در  »قانوني غير وضعي«بلكه مقصود آنها 
قانون «را به آنافراد را محاكمه و مجازات كرد و كراراً  ،بر اساس آن

ها  كه اختصاص به ملت و نژادي خاص ندارد و همه ملت »نانوشته
  1.شامل ميشود تعبير ميكردندنيز و نژادها را 

حكم «يعني  »حقوق طبيعي« :نها در كلام خود صراحتا گفتندآاما 
يا  ،نگهداري مادر از نوزاد خودحق مثل  ،بر اقتضاي طبيعت »عقل

                                                           
محصول فكر انسان يا مقررات موضوعه را نتوان قانون يا حقوق خواند بلكه قانون چيزي  -  1

كنـد و دو   اي كه در آن مندرج است بر كل جهان حكومـت مـي   است جاوداني كه بوسيله عقل
حقوق طبيعي مقدم بر حقـوق مطلـق و   . ر به نيكي و نهي از بدل ميكندعمل را انجام ميدهد ام

 .مرجع حقوق موضوعه ميباشد
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 ،ها رواقيكه در اين عبارات  »قانون«مه اما كلها  برابري همه انسان
هاي  خيلي از فلسفهبيست كه  براي قرون نوزده واست مده آ

ي زياد يگرايش به تجربه گرابلكه «گذشته آگاهي كافي نداشتند 
اي كه  ، از قانونرواقخيال كردند مقصود مشكل ساز شد  1»داشتند
ك و شيمي د همان قانون تجربي است همچون قوانين فيزيننام ميبر
  طور جبر طبيعي انجام ميگيرد، كه به

 قانون طبيعي« را با  »عقلي حقوق طبيعي« ،در قرون اخيردر نتيجه 
كساني كه در اين مدت فلسفه حقوق  مخلوط كردند و ،»تجربي

كه را با حقوق طبيعي اش  به معني تجربينوشتند اين قانون طبيعي 
به  ،»نون طبيعيقا«در حالي كه  ،خلط كردندحكمي عقلي است 

مصداق در و  ،خبر ميدهد ي ماديها از هست ،اش معني تجربي
 ،عقلي يكه از بايدها »حقوق طبيعي«دارد اما مادي طبيعت 

حكم عقل است بر مقتضاي  ،هميشه و همجا گيرد سرچشمه مي
حكم عقل در عقل است و قانون  طبيعت، و اين دو با هم فرق دارند

  .ج استخارطبيعت مادي و تجربي در 
توان  ميكه از بايدها و نبايدها خبر ميدهد را  »حقوق طبيعي«

مثل قوانين است طبيعي جبر تجربي نافرماني كرد اما قانون طبيعي 
  .ن مخالفت نمودآتوان با  نمي وفيزيك و شيمي 

                                                           
و تاريخ فلسـفه    238چاپ چهارم ص–فصل هشتم  – 1تاريخ فلسفه سياسي   پازارگاد ج - 1

 در قسمت رواق   389ص    –  1365غرب تاليف راسل ترجمه دريا بندري سال 
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 و »قاي لارنس ويراستاري كردهآفلسفه اخلاقي كه «از طرف ديگر 
هم فصل ن آدر  و »قانون طبيعي«ورده فصلي دارد به نام آهمه را 
هم  ورده كه طرفدار قانون طبيعي به معناي تجربي است وآهابز را 

 است و به معني حكم عقل را كه طرفدار حقوق طبيعي گروتيوس
ن دو را يكي دانسته او آاين دو كاملا مقابل هم هستند در حالي كه 

   .است
در قرن نوزده  يندارو(اند  وين را هم قانون طبيعي گفتهمطالب دار 

افراد ديگري هستند كه قرن نوزده هستند  هابز قرن هيجده و است و
 نان هم همان قانونآمراد  و )مده استآنان قانون طبيعي آدر كلام  و

كه  نه حقوق طبيعيدهد  ها خبر مي كه از هستطبيعت است  تجربي
قانون «ي اخير ها در مجموع در كتاب .خبر ميدهد ي عقلياز بايدها
  .خلط كرده اند ،»عقليحقوق طبيعي «را با  »تجربيطبيعي 

قانون «يعني  بر اساس قانون طبيعت گويد مي از يك طرف ارسطو
و كنند  مي كار خوب را انتخابها  همه انسان »تجربيطبيعي 

ها را در حالت  بعكس هابز كه انسانتوانند كار بد انجام دهند  نمي
 :گويد مي داروينديگر في از طر وطبيعي در حالت جنگ ميداند 

 همديگر را براي بقاء خود،ها  انسان) تجربي( طبق قانون طبيعي
اما كاملا متناقض است كه با گفتار ارسطو برند  مي از بين كشند و مي

از قانون تجربي ) همگي چه داروين و چه هابز و چه ارسطو(اينها 
ايدها و و از بخبر ميدهند نه از حقوق طبيعي كه حكم عقلي باشد 

قاياني كه فلسفه سياسي يا حقوق آحتي است  ي عقلينبايدها
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خلاصه اشتباه اين دو  .2و1كنند مي مخلوطبا هم اين دو را اند  نوشته
نوع قانون عقلي و قانون تجربي با هم موجب ضعف و فراموش 

  .شده است »حقوق طبيعي«شدن 
و ا قاي هيوم است وآشخص  ،ها گوئي  اين تناقض سومين عامل

كتاب تحقيق در قاي هيوم در آها را زده است  كبريت اين تناقض
را  »عدالت طبيعي«كه  164در بند در اول بخش چهار اخلاق مبادي 

 »عدالت طبيعي«را كه پيشفرض  »حقوق طبيعي«در نتيجه پذيرد،  مي
عقل هيچ حكم « :گويد مي اما در جاي ديگراست  هاست پذيرفت
ن آفايده بكند كه  هاي بي تواند تحليل يم فقط ،عقل 3 »مفيدي ندارد
ناميم در حالي كه حقوق طبيعي از قضاياي  ميتحليلي را قضاياي 

نظر يكي از دو پس طبق  .مفيد است نه تحليل بي فايدهتركيبي 
تواند جزء قضاياي عقلي باشد در نتيجه  نمي حقوق طبيعي ،هيوم

اشكال نها كه آ .معني ندارد ،هيومدوم اين گفته نزد  »حقوق طبيعي«
فايده دانستن تمام احكام عقلي را  در تحليلي دانستن و بيهيوم 

بزرگترين ضربه را اند  جواب دهند كه جواب هم ندادهاند  نتوانسته
تحت  در تاريخ فلسفه سياسي قاي پازارگادآاند  زده »فلسفه«بر 

                                                           
  خلط حقوق طبيعي و قانون طبيعي    238ص  – 1ارگاد  ج تاريخ فلسفه سياسي پاز - 1
حقـوق   54ان را قبـول كـرده و در ص     50فصـل اول ص   1فلسفه حقوق كاتوزيـان ج   -  2

  طبيعي ان را رد ميكند 
وتـاريخ فلسـفه    –همين كتابها و كتاب تاريخ فيلسوفان انگليسي كاپلستون قسـمت هيـوم    - 3

 ..غرب راسل فصل هيوم و
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، خرين ضربهآ«: گويد ها مي هيوم و پوزيتويستاين نظر مزبور تأثير 
 و حقوق طبيعي اصلا وجود ندارد را هيوم  زد و ه حقوق طبيعيب

      » 1معني ندارد  معقول نيست و
 سخن هيوم رفتند واين دنبال ها  بعد از قرن هيجده پوزيتويست

با الفاظ فلسفه  .قضاياي مفيد ندارد خوب نيست و ،»فلسفه«گفتند 
 .وم بودهياخير مورد ذكر هاي  اين از نتايج حرف كند و مي بازي
كه (غير از قضاياي تجربي «:گويد ميهايش  در يكي از گفته هيوم

 به ما گاهي جديدهرگز آ قضاياديگر ) تنها آنها تركيبي است
   .»2دنده نمي

  هيومهاي  تناقض                           
 ،در قرون اخير »حقوق طبيعي«گفتيم در فراموش كردن اهميت 

هيوم در . استخيلي تاثير داشته  زيرا است »نظريه هيوم« ،عامل مهم
نجا آدر  قابل تمجيد است و اخلاق يك مطلب دارد كه خوب و
كند  مي قبول »عدالت طبيعي« حقوق طبيعي را به عنوان پيش فرض

 كرد و به ديگران ضرر مي كس طبق عقل عمل اگر هر :گويد مي و
عكس سخن هابز كه بدون ( 3زد اصلا به حكومت نياز نبود نمي

                                                           
 فصل هيوم – 783فصل بيست وهشتم ص  2يخ فلسفه سياسي تاليف پازارگاد ج تار - 1
تاريخ فلسفه غرب تاليف راسل  فصل هيوم وتـاريخ فلسـفه كاپلسـتون در فصـل هيـوم و       - 2

   2تاريف فلسفه سياسي پازارگاد ج 
جايي كـه عـدالت   – 164بند  –بخش چهارم در جامعه سياسي  –تحقيق در مبادي اخلاق  - 3

  .ي في نفسه مانعي تمام عيار باشد چه نيازي به قوانين وضعي استطبيع
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اين حرف خوب است گر چه به ) داند مي دولت حقوق را بي معني
تعبير كرده  »عدالت طبيعي«تصريح نكرده بلكه به  »حقوق طبيعي«

همان  »پيش فرض عدالت طبيعي« روشن است كه است ولي
و قبول عدالت طبيعي بمعني قبول حقوق است  »طبيعيحقوق «

و  »انساندر فهم پژوهش «كتاب  اما مطالبي از طبيعي است 
كنند كه او به حكم  مي قاي هيوم نقلآ »اي در طبيعت انسان رساله«

حمله كرده است و همه چيز را زير سوال برده  ،عقل نسبت به رفتار
 يعني هيوم .ديگر باشد رفتاربهتر از  رفتاريكه قبول ندارد است و 

در مورد هيوم مقداري هم  .»كند نمي عقل اينها را درك«: گويد مي
قاي هيوم آاگر مراد اما   1.قراردادها بحث كرده است وها  نسيونكنوا

باطل كردن پايه  ،از اين كه هيچ عملي بهتر از عمل ديگر نيست
ن مطلب كه در اخلاق گفته است تناقض آبا  ،باشد طبيعي حقوق
ن كتاب را ديرتر نوشته و نظرش آمگر گفته شود  ،كند مي پيدا

د تر نوشته ولي فراموش كرده عوض شده است و يا اخلاق را زو
است كه قبلا در اخلاق چه نوشته؟ به هر صورت در كلام او 

  تناقض است 
 براي اثبات اين كه عقل هيچ حكم مفيدي نداردهيوم ديگر اين كه 

  : دو گونه اندها  گويد قضايا و جمله ميپردازد و  مي به تقسيم تصديق

                                                           
در فصل مربـوط  و تاريخ فلسفه راسل  –فصل هيوم -تاليف پازرگاد–تاريخ فلسفه سياسي  - 1

 و تاريخ فلسفه كاپلستون به هيوم 
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در تشكيل ميشود زاره گ نهاد واز ها  جملههمه : قضاياي تحليلي - 1

 )نهاد(تكرار همان موضوع  )محمول(گزاره  ،ي تحليليها جمله
مثلث سه ضلع دارد، مربع چهار ضلع دارد، اينها اين كه مثل  .است

محمول  ،با تحليل موضوع .تكرار موضوع هستند قضاياي تحليلي و
و ) گويد مي دهينها قضاياي بي فاآجان لاك به (اند  وردهآرا بدست 

گويد قضاياي رياضي و ساير قضاياي غير تجربي مثل  مي ومهي
  .همه از اين نوع قضاياي تحليلي بي فايده هستند ،»قضاياي فلسفه«
 دهند هيوم مي اين قضايا مطلب تازه به ما: قضاياي تركيبي - 2

هستند كه حكم را تركيبي قضاياي از گويد قضاياي علوم تجربي  مي
گيرد  مي حكم را از خارج ،حسبلكه  اند از موضوع به دست نياورده

 الان هوا گرم است .هواي كره زمين بين صفر تا پنجاه است«مثلا 
 ،بينيد كه در مفهوم هوا مي .»ديروز هوا سرد بود .خورشيد گرم است

تواند سرد باشد و يا  ميهوا  ،سرما يا گرما وجود ندارد هرگز مفهوم
ند در نتيجه از قضاياي تركيبي هستپس قضاياي حسي  ؛گرم

تركيبي هستند و مطلب تازه ياد ، قضاياي از قضاياي علوم تجربي
دهند پس علوم تجربي مفيد است اما  مي دهند و به ما علم مي

 و در است قضاياي تحليليچون از  ،و عقليقضاياي فلسفي 
وقت انسان محمول تكرار موضوع است در نتيجه  ،قضاياي تحليلي

فايده است  پس قضاياي بي .دهد اي هم نمي تازه آگاهيگيرد و  را مي
كند كه عقل بتواند چيز  مي قاي هيوم انكارآبنا بر اين گفته، پس 
به ما بدهد هنگامي كه اين سخن او را قبول كنيم ديگر اي  تازه
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 شود و زير سوال مي دهيهم بي فا »حقوق طبيعي«و  »فلسفه حقوق«

قضاياي عقلي در  اگر عقلي استاز قضاياي  ،فلسفهرود زيرا  مي
پس جنگ با  .فايده است بيدر نتيجه تكرار موضوع و ها،  گزارههمه 

زيرا عمده  ورده استآدين را هيوم بوجود اصول فلسفه و اخلاق و 
  .از قضاياي عقلي هستند نه از قضاياي حسي تجربيقضايايي  ،اينها
 كاملا »مسائل رياضي« تنها »قضاياي عقلي« ميان  در :گويد مي هيوم

زيرا در محاسبات بلكه مقداري خوب است  ،ده نيستيهم بي فا
تر ميكند  چون موضوع را روشن رياضياين قضاياي تحليلي  ،مردم

تر ميشوند پس  و توضيح ميدهد و مردم در محاسبات روشن
را برداريم اينگونه  »كتاب فلسفه«اما اگر يك فايده دارد مقداري 
تكرار مفهوم تنها نها آاره در گززيرا  »ده ندارديهيچ فا و«نيست 

 1!!نها را بسوزانيدپس آبازي با الفاظ است موضوع است و 
ي دينعلوم  فلسفه و به اين سخنان او را گرفتند وها  پوزيتويست
چون قضاياي آنها از قضاياي عقلي هستند كه هيوم  حمله كردند

  .فايده ميداند همه آنها را تحليل بي

                                                           
 –تاليف كاپلستون در اخر قسمت دوم هيوم  –كتاب فيلسوفان انگليسي از هابز تا هيوم  -  1
  .332صفحه  – 1362ر ترجمه فارسي سال د
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  : نقد
و قضاياي عقلي همه از قضاياي است  ليتحلفقط  يا واقعا كار عقلآ

تكرار موضوع است و يا  ها، هستند كه محمول در آن اي تحليل
چند همچون فلسفه ارسطوئي يعني تكرار جزئي از موضوع است 

  .جزئي را ببيند و از ما به الاشتراك آنها كلي را انتزاع كند، هرگز
ورت در قضاياي اولاً هيوم گفته كه ضرگوئيم  در جواب ما مي

تحليلي هستند به اين خاطر است كه سلب گزاره از نهاد  ،رياضي
پس حكم در رياضايت  )تناقض محال است(انجامد  به تناقض مي

گوئيم  موضوعشان ضرورت دارد ما در جواب هيوم مي نسبت به
حتي اگر بپذيريم كه قضاياي رياضيات تحليلي هستند خود اينكه 

ي تركيبي عقلي است  يك قضيه »حال استتناقض م«باز اين قضيه 
گفت همه قضاي عقلي هميشه تحليلي  بر خلاف گفته هيوم كه مي

تركيبي   ضيه تناقض محال است قضيه عقليقدر حالي كه هستند 
  .است و تحليلي نيست

در نقدي بر گفته هيوم  »نقدي بر فلسفه كانت«كتاب اول در ما ثانياً 
مثلث سه و اينكه  .تحليلي نيست قضاياي ،ايم كه رياضيات وردهآ

از تكرار موضوع است اما اينها دارد ضلع دارد يا مربع چهار ضلع 
تعريف «است و تعريف موضوع اينها بلكه  ،رياضي نيستقضاياي 
قضاياي «اما خود هست نه خود رياضي از مقدمه رياضي  »موضوع
تكرار موضوع نيست قضيه رياضي مثل مجموع هرگز  »رياضي
 »يا مساوي دو قائمه است«درجه است  180مثلث داخلي  زواياي
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درجه بودن و يا مساوي دو قائمه  180مفهوم، ،يا از مفهوم مثلثآ

مربع وتر در مثلث قائم  وقضيه رياضي مثليد؟ آ مي بدست ،بودن
يا اين آدو ضلع ديگر است هاي  مربع مجموع مساوي با ،الزاويه

 ،يد؟ خيرآ مي اويه بدستمثلث قائم الزمفهوم از  ،رياضي ضيهق
  .هرگز

است بزرگ  بدانيم خطاء تحليلياين كه قضاياي رياضي را قضاياي 
گاهي آدر ن كه بي سواد است آيا كسي كه دكتراي رياضي دارد با آ

در اي  مطلب تازه ،دارددكتراي رياضي كسي كه  ومثل هم هستند 
  .هرگز چنين نيست؟ستياد نگرفته ا ،رياضيات
تكرار موضوع نيست ولي لازمه موضوع  ، هرگزرياضيقضاياي 

هيت امداخل معناي مثلث نيست، اما لازمه  ،درجه بودن 180 .هست
 كه با بيان رياضي دان، و است نهست و از نوع لازم غير بي مثلث

قضاياي پس  .شوند مي گاهآن آديگران هم بر  ،نآتصريح به 
هرگز  و مطلب تازه دارداز قضاياي تركيبي است و رياضيات 

  .تكرار نهاد باشد نيستدر آن، تحليلي به معني اين كه گزاره 
گوئيم در مثلث قائم الزاويه، مربع وتر  مثلاً اينكه در رياضيات مي

قضيه تحليلي هرگز مساوي است با مجموع مربعهاي دو ضلع ديگر 
 »مربع وتر«نيست كه گزاره، در آن، تكرار نهاد باشد يعني مفهوم 

باشد بلكه مفهوم  »مجموع مربعهاي دو ضلع ديگر«همان مفهوم 
است  »مجموعه مربعهاي دو ضلع ديگر«لازمه مفهوم  ،»مربع وتر«

اي مقدار اين دو ماهيت با هم مساوي  كه در هر مثلث قائم الزاويه
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مجموع مربعهاي دو ضلع  –مربع وتر (هستند يعني اين دو موضوع 
معني ديگري نيست و با هم متلازم هستند ولي هيچكدام ب) ديگر

چقدر فرق است ميان دو ماهيت متلازم كه از وجود يكي ميتوان به 
  .موضوع در هندسه كاملاً روشن است وجود ديگري پي برد و اين

اما در حساب كه قضاياي آنها اينهماني است باز قضيه اينهماني غير 
براي روشن شدن . مفهوم موضوع استفايده  بيي تكرار  از قضيه
فايده است  زنيم كه آنچه بي براي هر كدام يك مثال ميمطلب 
تكرار مفهوم نهاد باشد تنها اي است كه در آن مفهوم گزاره  قضيه

مثل اينكه انسان انسان است هزار هزار است كه ظاهراً به آن قضيه 
ممكن است مفهوم گزاره  ،توتولوژي ميگويند اما در قضيه اينهماني

اين مرد «ل اينكه كسي از شما ميپرسد تكرار مفهوم نهاد نباشد مث
در اين  »اين مرد پدر من است«. شما جواب ميدهيد »؟كي است

است اما مفهوم گزاره   اين هماني) اين مرد پدر من هست(قضيه 
گفتيم اين مرد  آري اگر مي. تكرار نشده است و توتولوژي نيست

  .مي نهادفايده مفهو شد قضيه توتولوژي و تكرار بي اين مرد است مي
مفهوم گزاره تكرار مفهوم  »اين مرد پدر من است«اما اينكه گفتيم 

مفهومي براي خودش دارد و غير از  »اين مرد«نهاد نبود زيرا مفهوم 
آن   يكي است مصداق ،آنچه در اين جا«است اما  »پدر من«مفهوم 

 »همين مرد خارجي« »پدر من«يعني مصداق مفهوم  »دو مفهوم است
پس در جمله اين هماني ممكن  »اين مرد«و گفته شد است كه با

اما است مصداق مفهوم موضوع با مصداق مفهوم محمول يكي باشد 
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به   شنوندهاينهماني اي  و با گفتن چنين جملهها يكي نباشند  مفهوم
سد كه همان اتحاد دو مصداق نهاد و گزاره ر آگاهي جديدي مي

مصداق با هم يكي هستند يعني اند آندو در  باشد كه قبلاً نميدانسته
در قضيه توتولوژي هيچ آگاهي جديدي به شنونده داده نميشود اما 
در قضيه اينهماني ممكن است آگاهي جديدي به شنونده داده شود 
و قضاياي حساب از قضاياي اينهماني مفيد آگاهي هست نه از 

  .يي كه گزاره تنها تكرار مفهوم نهاد است قضايا
به توان سه ميشود هزار هرگز گزاره كه هزار باشد  مثلاً اينكه ده

تكرار مفهوم نهاد نيست كه ده به توان سه باشد و آگاهي جديدي 
اگر شنونده، دبستاني باشد و براي اولين بار . شود به شنونده داده مي

اما مثال ديگر شود  اين قضيه را ميشنود آگاهي جديدي به او داده مي
  92=81 .هشتاد و يك 81نه به توان دو ميشود 

و يا قضيه اينكه هفت به توان سه ميشود سيصد و چهل و سه كه 
شنود آگاهي جديدي بدست ميايد و  اولين باري كه انسان مي

و ساير  –همچنين در معادلات درجه يك و درجه دو و درجه سه 
توابع و مشتقات و انتگرال كه حل آنها واقعاً آگاهي جديدي بدست 

يچگونه شك و شبهه در آن نيست پس اين نوع دهد و جاي ه مي
  .هستندقضاياي تركيبي  ازقضايا 

خلاصه رياضي چه در هندسه و چه در حساب از قضاياي تركيبي 
هستند و در علوم تجربي هم ما از اين نوع قضايا زياد داريم چه در 
فيزيك و چه در شيمي مثلاً اينكه آب تركيبي است از يك اكسيژن 
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 H2Oبه عبارتي ديگر آب  H2O= ژن يعني آب و دو تا ئيدرو
در اين قضيه كه قضيه اينهماني است مفهوم گزاره با مفهوم . است

كند اما مصداق آندو مفهوم در خارج يكي است يعني  نهاد فرق مي
همان آب است و  H2Oاست و بالعكس  H2Oآب در خارج همان 

قبيل  اين از باب مثال بود و بقيه قضاياي شيمي هم از همين
  .قضاياي اينهماني است

ترين ذرات ماده يعني اتم  و در فيزيك هم كه ميگوئيم كوچك
باز از . اي از الكترون و پروتون و نترون عبارت است از مجموعه

همين قضاياي اينهماني است كه مفهوم گزاره غير از مفهوم نهاد 
 ، هميشهاست در مفهوم بودن اما در مصداق خارجي هر دو مفهوم

دهند در نتيجه در علوم رياضي و  واقعيت خارجي را نشان مي يك
در علوم تجربي هر دو از قضاياي اينهماني استفاده ميشود و از اين 
جهت با هم چندان فرقي ندارند و در هيچكدام مفهوم گزاره تكرار 

تنها تفاوت اين قضايا در رياضيات با تجربيات در مفهوم نهاد نيست 
يات نوعاً از راه تعقل و تفكر به كشف چنين در رياض اين است كه
به كشف  رسند و در علوم تجربي نوعاً از طريق حس  قضايايي مي

  .رسند آن مي
كليت قوانين چه در رياضيات و چه در علوم تجربي بكمك  –ثالثاً 

عقل انجام ميگيرد يعني بكمك يك تنقيح مناط شهودي عقل كه 
ند نه اين مصداق يا آن ذات آن ماهيت ميدا –موضوع حكم را 

قطر مساوي با دايره محيط اينكه رياضي ي  قضيهدر  مثلامصداق 
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است مثلا حوضي در خانه فلان شخص است به  14/3ضربدر 
از  نمايند و مي اندازه گيرييك بار از طريق حس ن را آشكل دايره 

قضيه  جزئي است و وردند اما اين نتيجهآن اين نتيجه را بدست آ
قطر اي  هر دايره محيطكه كلي ن قاعده آنيست بلكه  رياضي كلي

ن است كه عقل در آقانون كلي . است رياضي است  14/3ضربدر
بر اساس تنقيح مناط عقلي اينكه اين (ن را آكليت  ن نقش داشته وآ

حكم لازمه ذات ماهيت موضوع است و خصوصيت اين نوع دايره 
  .ورده باشدآبدست ) در آن تأثيري ندارد
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  نين كلي تجربيقوا
هم تنها از طريق حس به دست  »كليت قوانين در علوم تجربي«

در قضاياي علوم تجربي آيد و بكمك عقل است كه كليت  نمي
قاي نيوتن مورد جزئي آبراي در علوم تجربي نيز  آيد مثلاً بدست مي

 ن راآ ن نيروي جاذبه را كشف كرد وآمد ولي عقل او از آبوجود 
يابي و وجود معلول در تمام موارد  ناط و علتبر اساس تنقيح م(

عناصر  .عموميت داد )وجود علت كه مطلق جسم باشد سرايت داد
بعض موارد تجربي ديگر، كليت  صد و چند گانه كه كشف شد و

 :گويد مي يا در فيزيك. يقيني است نها صحيح وآكلي بودن  دارند و
رديم اين نتيجه را زمايش كآكه ... ي ويمثلا فشار هواط يدر اين شرا

هر جا و هر مورد به حكم عقل  هميشه و »طيدر اين شرا«داد پس 
كليت «پس ؛ن عوض شودآط يمگر شرا ،يدآبايد اين نتيجه بدست 

ن يك عمل آكار عقل است ولي مقدمه  ،طبيعيهاي  به قانون »دادن
اگر علوم فراموش كنيم  ،حسي است و نبايد سهم عقل را در تجربه

حواسي بس قوي تر از  ،»حيوانات« ،كار حس باشد تنهاتجربي 
داشته  »علوم تجربي« ،نان بيش از انسانآپس بايد  انسان دارند

 پس بدون عقل اصلا .باشند اما چرا ندارند؟ چون عقل ندارند
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ماند بنا بر اين سهم عقل در علوم تجربي بيشتر از  نمي علوم تجربي
كنيم كه تنها در  و نبايد مثل هيوم خيال است حس جزئيسهم 

فعال است اما كليت در قوانين تجربي تنها از  ،»عقل« ،»رياضيات«
آيد و قضاياي رياضي و فلسفه را تنها  طريق حس جزئي بدست مي

كلي تجربي را تنها نتيجه شناخت ) قوانين(نتيجه تعقل و قضاياي 
 .حس جزئي دانست

است  »تجربي قوانينكليت «همان  ،»علوم تجربي«اگر مراد از زيرا 
كار  ورد وآ مي را عقل بدستكليت اين از قضاياي تركيبي است كه 

دانيد؟  مي عقل است پس چرا شما حكم تركيبي را منحصر به حس
كه كم فايده  .حكم تركيبي حسي همان موارد جزئي خارجي است

   .و بعضا بي فايده است
ه بخواست همه چيز را حسي كند  مي كه ،تجربي وين گروه تلاش

ما روي اند  هدر مانده شد و گفتكه رسيد  »كليت قوانين تجربي«
 كنيم احتمال دارد كه اين بمب منفجر شود و مي احتمال كار

 شما ،تش بزندآاحتمال دارد كه كبريت بنزين را  خسارت بزند و
 جربهزمايش تجربي هم اين احتمال بود پس تآبينيد كه قبل از  مي

كلي است پس هاي  ده از قانونيو فا شداببي ثمر طبق نظر آنها بايد 
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سهم عقل در علوم تجربي بيشتر است چون حكم به كليت كار عقل 
كار عقل ...كشف علت حوادث مثل كشف نيروي جاذبه و ،است
  حتي در علوم تجربي ...واست 

توضيح اينكه كليت در قوانين تجربي تنها محصول حس نيست و با 
 و كليت آن بر اساس يك گيرد همكاري عقل و حس انجام مي
  .تنقيح مناط عقلي است نه استقراء

هم يك قضيه عقلي تركيبي است ما در كتابي  »قانون عليت«و 
توضيحات لازم را  »نقدي بر نقدهاي هيوم«مستقل به نام كتاب 

  .مراجعه شود به آنجا. داديم
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  بعضي موارد كشف امور مادي
 ،حسنها از طريق ت »ماديكشف امور « ،در بعضي مواردرابعاً 

 ،اين كشف كار عقل است نه حس ،ممكن نيست مثل كشف اتم
ن را مشاهده نكرده است ذيمقراطيس دو هزار آزيرا هيچگاه حس 

از خواص اجسام عقلاً ن را آ وزد سال قبل سخن از وجود اتم 
ارسطو كه حس  ن را نديد وآديگران  استنباط كرد ولي چشم او و

جسم،  گفت در جسم خلاء نيست و رد ون مخالفت كآگرا بود با 
دو هزار سال علم را كشت ارسطو«به گفته راسل  .متصل است كم« .

كه علوم تجربي نتيجه همكاري مشترك حس و عقل  ثابت شدحال 
اگر سهم  ،كار حس است تنها يم علوم تجربييچرا بگوپس . است

كشف علت حوادث  عقل را در كشف كليت قوانين تجربي و
را هم وجود خارجي ندارد و آن ديگر علوم تجربي  كنيمفراموش 

و حيوانات هم كه حواس  فراموش كنيم بايد كنار بگذاريم و
پنجگانه آنها نوعاً قويتر از انسان است بايد بنابر نظر هيوم كه علوم 
تجربي را تنها نتيجه حس ميداند بيش از انسانها داراي علوم تجربي 

  . باشند
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  ز بحث عليتكلي ا يريگ نتيجه
  و بايدهاها  و رابطه هست

 ن دانستهآثار آ و »قانون عليت«با مطالبي كه مطرح شد در مورد  
يك  »استحاله تناقض«همچون قانون شود كه اين قانون عليت  مي

 نهادتكرار در آن،  گزاره ،نه تحليلي كه«است  »قضيه تركيبي عقلي«
در محسوسات ما  ،حال بر اساس اين قضيه تركيبي عقلي »باشد

تجربه «. كنيم مي تنقيح مناط رويم و مي تجربي خود به دنبال علت
خواجه طوسي هم اين را مطرح كرده  و .تنقيح مناط است نه استقراء

در  موجود است و »عليت طبيعي« »قضاياي تجربي«در . »است
محيط يك دايره كه . عقلي است ،قضاياي رياضي موضوع يابي

د و نتيجه داد به اين كه مساوي است با بررسي ش اندازه گيري و
كند هنگامي كه به اين نتيجه  مي سيرن را برآعقل  14/3قطر ضربدر

نه نوع خاصي از آن در رسيد كه اقتضاي ماهيت دايره اين است 
در . دهد مي تا بي نهايت سرايتها  را به تمام دايرهنتيجه آن حكم 

كلي  ربطورا بر آن سپس محمول كنيم  مي ما موضوع يابي ،رياضيات
تنقيح مناط و باز كليت قوانين از طريق در تجربيات  وكنيم  مي حمل

  .است علت يابي
  .استحسي تركيبي  ،علوم تجربيهاي  گزاره :گويد مي قاي هيومآ

كليت «اما  ؛ري تركيبي حسي است و جزئيآيم يگو مي در جواب
و با كمك عقل عقلي است هميشه حكم كلي  ،»قوانين تجربي
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عقلي حكم به كليت، حكمي نه حسي جزئي بلكه كشف شده است 
تركيبي است پس اين كه احكام عقلي را از تركيبي بودن خارج 

  .كرديد درست نيست
وقتي  .رسيم مي »حقوق طبيعي«ز ما به كشف ني »فلسفه حقوق«در 

ماده آشيري كه براي او  كنيم و مي نوزاد او توجه وبه مسئله مادر 
د شو مي باعث كشف حق حضانت ،عقليهاي  ملأتشده است اين 

حق فرزند  است و »حق مادر«شير دادن  ،وردآ مي را بوجود »بايد«و
  .ندستهتركيبي عقلي هاي  اينها همه گزاره .از مادر

يا  سر چشمه گرفته استها  نبايد از هست بايد وآيا :  يك اشكال
  ؟.خير

دي بايد مادر بچه نبايد عقل، ارشادي است نه تعب بايد و :جواب  
و  غير مادر نگه دارداگر  عقل به جا است واز نظر را نگهدارد يعني 

متجاوز به حقوق مادر  و است نابجا ،عقلاز نظر مادر راضي نباشد 
  . توان مجازات كرد مي پس عقلا .مستحق مجازات است

اگر كسي از  از طرفي اين كه نگهداري اين نوزاد حق مادر است و
كار بدي كرده است  مستحق مجازات است و ،يعقلديد  بااو بگيرد 

قانون  كند اما اين حكم، حكم عقلي است نه مي اين را عقل درك
 »موضوع طبيعي«حكم عقلي، ن آم ادراك عقلي ولزماما . تجربي

هم روشن ها  بايد وها  است كه مادر باشد بنا بر اين رابطه بين هست
يعني  .چون مادر است هدارد؟چرا عقلا بايد مادر نوزاد را نگ. شد

 پس اين حق را هم دارد ون نوزاد است آواقعا در خارج اين مادر 
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طبيعي موضوعات عقلي درك ساير حقوق طبيعي هم لازمه 
  . خودشان هستند

از چون ورد آ مي كسي كه از دست رنج خود چيزي را بدست
ها  بايد وها  اين رابطه بين هستاين حق را دارد خودش هست 

و نبايد كسي از  »حق او است« »دست رنج او است«ت كه چون اس
اگر كسي از او  و .اين كه حق او است حكم عقل است .او بگيرد

رابطه  ،»حقوق طبيعي« ،پس در واقع .بگيرد مستحق مجازات است
  . كند مي را روشنها  بايد وها  بين هست
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